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زبدة الحساب
تأليف محمّدصالح بن حبيب االله طباطبايى يزدى

به كوشش افسانه حصيرى1

مقدمه
اثر حاضر، رسالة مختصري است در حساب از يكي از دانشوران و علماي رياضي دورة صفويه كه ظاهراً 
ــعبان 1049 هـ .ق به  ــاله را در پنج باب تنظيم نموده و در ش ــت. او اين رس زماني به اكبرآباد هند رفته اس
پايان رسانده و بنا به گفتة استاد منزوي در فهرست نسخه هاي خطي فارسي (177/1)، به نام شاه ابوالهادي 

اصالت خان پاك نويس كرده است. عناوين ابواب آن چنين است:
باب اوّل: در حساب صحاح؛
باب دوم: در حساب كسور؛

باب سوم: در استخراج مجهولات به اربعة متناسبه و خطائين؛
باب چهارم: در بيان قواعدي كه محاسب را در استخراج مجهولات بدان احتياج مي افتد:

باب پنجم: در بيان مسايل جزئيه كه ذكر آن موجب تشحيذ اذهان است.
و در باب پنجم 25 مسئلة مشكل را مطرح مي كند و خود به حل آنها مي پردازد.

ــخه  ــاره دارد؛ البته در ايران چند نس مرحوم آقا بزرگ تهراني (الذريعه 24/12 ش 140) به اين كتاب اش
ــخة حاضر از  ــت (نك: دنا 1216/5) كه با توجه به اينكه نس از اين اثر در كتابخانه هاي مختلف موجود اس
روي نسخة به خط مؤلف، در سال 1113 هـ.ق. كتابت شده، در احياي اثر حاضر بدان اكتفا شد. اين نسخه 
ــمارة 1811 موجود است. مجموعة  ــيان، از ارامنة مقيم اصفهان، به ش در مجموعة مرحوم دكتر كارو ميناس

1. Email: A.hasiri57@yahoo.com
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زبده الحساب/ افسانه حصيرى

ــيان هم اكنون در كتابخانة دانشگاه لوس آنجلس  (UCLA)در ايالت كاليفرنيا نگهداري مي شود. تا  ميناس
اينكه دانشگاه مزبور با نهادن متن ديجيتال حدود 300 نسخه از نسخ خطى كارو ميناسيان (اصفهان)، پيش 

قراول ديجيتال سازي منابع خطي در دنيا شد.
نسخه هاي ديگر آن در كتابخانه هاي ايران عبارتند از: 

- كتابخانة وزيري يزد، ش 1294، خط نسخ اواخر ق11، نك: فهرست وزيري 919/3.
- كتابخانة سيد محمد مدرسي يزد، نسخ تحريري، 1060ق، نك: ميراث اسلامي 454/8.
- كتابخانة دانشكدة الهيات مشهد، ش234، نستعليق بي تا، فهرست الهيات مشهد 140/1.

ــت  ــتعليق بي تا، نك:  فهرس ــي ش 1757/2، نس ــخة عكس ــلامي در قم، نس - مركز احياي ميراث اس
نسخه هاي عكسي 211/5.

- كتابخانة مولوي مشهد، ش234، بي تا، نك: نشريه 33/5.
- ميكروفيلم دانشگاه تهران، ش2456، نك: فهرست فيلم ها 114/1.
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زبده الحساب/ افسانه حصيرى

صفحة انجام نسخة زبدة الحساب
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صفحة آغاز نسخة زبدة الحساب
بسم االله الرّحمن الرّحيم و به نستعين

ــاهدة حكمت احدي ست ـ تعالي شأنه ـ كه نهايت آنچه محاسبان وهم  بدايت فكرت و آغاز حيرت از مش
ــار است و غايت آنچه  ــناس از رصد1بندي معرفت او فهميده اند، عجز و انكس ــان دقيقه ش و قياس و مهندس
ــلاك و عناصر به ضرب تعمّق انظار از ارقام  ــران مدارج اعراض و جواهر و رياضي دانان معارج اف طبيعي فك
ــكات2 افلاك و ثوابت و سيار يافته اند، فكرهاي دور از كار و انديشه هاي ناپايدار است؛ لهذا اهتمام تمام  مش
ــت ـ عليه صلوات االله الملك العلام ـ  ــيّد انام اس در اين مقام حيرت انجام به اعتصام به عروة الوثقي ولاي س
كه در عرصه گاه روز حساب، فتح ابواب مغفرت و موهبت به دست شفاعت و حمايت اوست و سبك روحي3 
كفّة اعمال گران باران خسروان در قبضة عاطفت و كف كفايت او. محققان حق بين هنگام تعداد مراتبش كرة 
ــمارند و مدقّقان حقيقت شناس در وقت نظر در دايرة آفرينش وجودش، سپهر و  خاك را قايم مقام صفري ش
ــان در  ــت كه پيروان ايش ــاب، و رجاي واثق به حبل المتين متابعت آل آن حضرت اس انجم را ذرّه اي در حس
روز جمع دفاتر و وضع ميزان بي تشويش خاطر و تفريق جنان كامياب روضة رضوان و نعيم جنانند ـ سلام 

االله عليهم اجمعين.
ــن حبيب االله الطباطبائي  ــه گزين كلبة حيرت، محمّد صالح ب ــين صومعة رياضت و گوش امّا بعد، زاويه نش
ــزد ارباب عرفان مي سازد كه اين رساله اي  ــرمدي ـ نگاشتة لوح بيان و گوش ــرفه االله بلطفه الس اليزدي ـ ش

است مسما به زبدةالحساب مرتب بر پنج باب:
باب اوّل: در حساب صحاح؛
باب دويم: در حساب كسور؛

باب سيوم: در استخراج مجهُولات به اربعة متناسبه و خطائين و تحليل؛
باب چهارم: در بيان قواعدي كه محاسب را در استخراج مجهولات به آن احتياج مي افتد و

باب پنجم: در بيان مسائل جزئيه كه ذكر آن موجب تشحيذ اذهان است.

باب اوّل
در حساب صحاح

 و آن مشتمل است بر مقدّمه و هفت باب:
مقدّمه

ــم به  ــود. پس اگر منقس ــماره واقع ش ــت از آنچه در مراتب ش ــه عدد در لغت و عرفاً عبارت اس ــدان ك ب

1. نسخه: رسد.
2. نسخه: انطار ازاء اقام شكات(؟) به قياس اصلاح شد.

3. به نظر مي رسد «سبكروي» درست باشد.



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

602

زبده الحساب/ افسانه حصيرى

ــود، آن را زوج گويند، و الاّ فرد، و زوج اگر كرّتاً بعد اخري قابل قسمت باشد تا منتهي به واحد  ــاويين ش متس
آن را زوج الزّوج گويند، چون شانزده، و الاّ زوج الفرد1، چون دوازده؛ و حكماي هند آساني رسم اعداد نهُ رقم 
ــة اولي از جانب يمين واقع  ــق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و هرگاه كه اين اعداد مرتب ــد، به اين طري ــع كرده ان وض
شوند، دلالت كند بر اعداد مرتبة آحاد كه از يكي  است تا نه؛ و اگر در مرتبة ثانيه واقع شوند، دلالت كند بر 
عقود عشرات كه از ده است تا نود؛ و اگر در مرتبة ثالثه واقع شوند، دلالت كند بر عقود مآت كه از صد است 
ــت تا نه هزار؛  ــوند، دلالت كنند بر عقود آحاد الوف كه از يك  هزار اس تا نهصد؛ و اگر در مرتبة رابعه واقع ش
ــوند، دلالت كنند بر عقود عشرات الوف و هكذا الي غير النّهايه. پس اگر در  ــه واقع ش و اگر در مرتب خامس
مرتبة تاسعه واقع شوند، دلالت كنند بر عقود مآت الوف الوف الوف و بر اين قياس؛ و در هر مرتبه كه خالي 
ــند. پس ده را به اين طريق نويسند: 10 و بيست هزار را به  ــد، صفري به جهت حفظ مرتبه نويس از عدد باش
اين طريق: 20000 و پانصد و هفتاد هزار هزار و سي و دو به اين طريق: 570000032 و علي هذا القياس.

و بدان كه عدد اگر در يك مرتبه مرتسم شود، آن را مفرد خوانند، چون سه و ده و سيصد و بيست هزار 
ــم گردد، آن را مركب خوانند، چون يازده و بيست و دو هزار و  ــتر مرتس و امثال آن و اگر در دو مرتبه يا بيش

پنجاه و غير آن. عدد را تقسيمات ديگر هست كه هر يك در موضع لايق به آن مذكور شود.

فصل اوّل
در جمع و تضعيف

هرگاه كه عددي را بر عددي زياده كنيم، پس اگر آن دو عدد متماثل باشند، چون سه و سه آن عمل را 
تضعيف خوانند؛ و اگر متغاير باشند، چون سه و چهار، آن عمل را جمع خوانند؛ و قاعدة عمل جمع آن است 
ــاير  ــند و هم چنين س ــند، به حيثيتي كه آحاد عددين، محاذي يكديگر باش كه آن دو عدد را بر جايي نويس
مراتب. و در تحت آن دو عدد خطي، عرضي بكشند و ابتدا از جانب يمين نموده، آحاد عددين را جمع كنند 
و حاصل اگر كمتر از ده باشد، در تحت خط عرضي نويسند و اگر ده باشد، در تحت خط صفري نويسند و از 
براي ده يكي را بر جمع مرتبة تاليه افزايند. و اگر زياده از ده باشد، زيادتي آن را برده، در تحت خط نويسند 
و از براي ده يكي را بر جمع مرتبة تاليه افزايند و به اين طريق ساير مراتب را بلا اعتبار مرتبه جمع كنند تا 

عمل تمام شود. مثالش: خواستيم كه اين دو عدد را كه در تحت آن ها خط عرضي كشيده ايم، جمع كنيم:
67937
3055
-----------
70922

1. اگر عددي را به طور مثال بر 2 و در نهايت به خارج قسمت او باقيمانده برسيم، آن عدد زوج الزوج است و چنانچه 
به باقيماندة 1 برسيم، زوج الفرد است.
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زبده الحساب/ افسانه حصيرى

ابتدا از جانب يمين نموده، هفت را و پنج را جمع نموده، دوازده شد. دو را در تحت خط نوشتيم و از براي 
ده يكي را بر هشت كه جمع مرتبة تاليه است افزوديم نهُ شد. آن را در تحت خط به جنب دو نوشتيم و چون 
ــش افزوديم، هفت شد و چون با شش عددي ديگر نبود، هفت  ــتيم و يكي را بر ش صفري در تحت خط نوش
را به عينه در تحت خط نوشتيم. و اگر خواهند كه عدد با بيشتر جمع كنند، اعداد را محاذي يكديگر نويسند 
و به مثل آنچه در جمع عددين معلوم شد، آن عمل را به اتمام رسانند و چون حاصل جمع به يكي از عقود 
عشرات رسد، صورت آن قدر را بر جمع مرتبة تاليه افزايند؛ مثالش: خواستيم كه جمع كنيم اين اعداد را كه 

در تحت آن ها خط عرضي كشيده ايم:
225847
43906
37958
----------
307711

ــتيم و از جهت عشرات وي كه  ــت در تحت خط عرضي نوش آحاد مجموع اعداد مرتبة اوّل را كه يكي اس
ــته، بر مجموع اعداد مرتبة دويم كه نهُ است افزوديم يازده شد. آحاد آن را كه  ــت، دو را نگاه داش ــت اس بيس
ــتيم و به جهت ده يكي را نگاه داشته، بر مجموع اعداد مرتبة سيوم افزوديم  ــت، در تحت خط نوش يكي اس

بيست و هفت شد.
ــته، بر مجموع اعداد، مرتبة چهارم افزوديم، هفده شد. هفت را نوشتيم  ــتيم و دو را نگاه داش هفت را نوش
ــد. صفر را نوشتيم و يكي را نگاه داشته،  ــته، بر مجموع اعداد مرتبة پنجم افزوديم، ده ش و يكي را نگاه داش

بر دو كه در مرتبة اخيرة سطر اوّل واقع است افزوديم، سه شد. آن را بعينه در آخر مراتب حاصل نوشتيم.1

1. هنديان عمل جمع را از چپ به راست انجام مي دادند؛ براي مثال جمع 234 و 599 را در نظر بگيريد. هنديان اين 
دو عدد را زير هم مي نوشتند، آن گاه عمل جمع را از سمت چپ انجام مي دادند:

83
723
234
599
ــپس 12=3+9 كه 7 را خط مي زدند و بالاي آن  ــتند؛ س ــتون چپ مي نوش به اين صورت كه 7=2+5 و 7 را بالاي س
ــتند و  ــتند. آن گاه 13=4+9 كه 2 را خط مي زدند و بالاي آن 3 مي نوش ــتون دوم 2 مي نوش ــتند و بالاي س 8 مي نوش
ــتند. بنابراين جواب برابر 833 است. البته در روش ديگري كه احتمالاً متعلق به «ليلاوتي  ــتون اوّل 3 مي نوش بالاي س

بهاسكره» است، جمع دو عدد 599 و 234 به صورت زير انجام مي شود:
مجموع يكان ها     13=9+4
مجموع دهگان ها 120=9+3
مجموع صدگان ها   700=5+2
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ــد تضعيف كرد، يك نوبت در تحت خودش  ــت كه آن عددي را كه خواهن ــدة عمل تضعيف آن اس و قاع
ــم شود و به طريقي كه در جمع عددين مذكور شد،  ــند، به حيثيتي كه هر عددي محاذي مثلش مرتس نويس
ــتن آن عدد نيست؛ مثالش: خواستيم  ــد، احتياج به تكرار نوش عمل نمايند و اگر مبتدي را اندك مهارتي باش

كه تضعيف كنيم اين عدد را كه در فوق خط عرضي مرقوم شده:
53497
--------
106994
ابتدا از جانب يمين كرده، چهار را كه آحاد حاصل تضعيف مرتبة اوّل است، در تحت خط عرضي نوشتيم 
ــد. نهُ را نوشتيم و يكي را بر  ــته، بر حال تضعيف مرتبة دوم افزوديم، نوزده ش و يكي را به جهت ده نگاه داش
حاصل تضعيف مرتبة سيوم افزوديم، نهُ شد. آن را نوشتيم و هم چنين مضعف سه كه شش است، نوشتيم.

فصل دوم
در تنصيف عددي

ــد،  ــند و ابتدا از جانب يمين نموده، اگر عدد اوّل زوج باش ــت كه آن عدد را بر جايي نويس طريقش آن اس
ــد، چيزي نگاه  ــد، نصف اقلّ آن را نگاه دارند و اگر واحد باش ــي آن را نگاه دارند و اگر فرد باش ــف حقيق نص
ندارند. آن گاه نگاه كنند كه در يسار آن عدد اگر عدد فرد باشد، پنج را بر آن نصف محفوظ افزايند و حاصل 
ــند و اگر آن عدد منصّف واحد  ــند، و الاّ همان نصف محفوظ را در تحت نويس را در تحت خط عرضي نويس
ــند، و الاّ صفري نويسند و به طريق مذكور صور  ــار او عددي فرد باشد، در مقابلش پنج نويس ــد و در يس باش

ارقام را بلا اعتبار مرتبه تنصيف كنند تا عمل به اتمام رسد:
267954
---------
133977
و چون آحاد عددي كه تنصيف آن مطلوب است فرد باشد، در ماتحت آحاد حاصل صورت نصف نويسند 

بر اين صورت؛ مثالش: خواستيم كه تنصيف كنيم، عددي را كه مافوق خط عرضي است:
118673
---------
نيم 59336
ــتيم و چون در تالي او عدد فرد است، پنج را  ــت نگاه داش ــه نموده، نصف اقل او را كه يكي اس ابتدا از س

مجموع اعداد فوق   833=
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ــتيم و نصف اقل هفت كه سه است نوشتيم و نصف شش كه سه  ــش را در تحت خط نوش بر يك افزوده، ش
ــت با پنج ضم نموده، نهُ را نوشتيم و چون واحد نصف ندارد و در  ــتيم و نصف هشت كه چهار اس ــت نوش اس
ــت كه آن هم واحد است، پنج را در تحت خط نوشتيم و چون آحاد منصف سه است  ــارش عددي فرد اس يس

كه فرد است صورت نصف را در تحت شش كه آحاد حاصل است، نوشتيم.

فصل سيوم
در تفريق

ــت كه عددين را به طريق مذكور بر  ــت از نقصان عدد اقل از اكثر و طريق عملش آن اس و آن عبارت اس
جايي نويسند و ابتدا از جانب يمين نموده، هر يك از ارقام اقل اگر ممكن باشد، بلا اعتبار مرتبه از ارقام اكثر 
نقصان كنند و باقي را در تحت خط عرضي نويسند؛ و اگر ممكن نباشد، ده را بر آن افزوده نقصان كنند و از 
ــارش صفر باشد، از مرتبة يسار صفر يكي نقصان  ــار او از ارقام اكثر يكي كم بايد كرد. اما اگر در يس عدد يس
ــانند؛ مثالش: خواستيم  ــد نهُ گيرند و به اين طريق عمل به اتمام رس كرده، آن صفر را اگر در يارش عدد باش
ــته، در  ــم اين عدد 4 8 7 9 5 2 را از اين عدد 7 9 4 0 3 7، هر دو را به طريق مذكور نوش ــق كني ــه تفري ك
ــه  ــيديم و ابتدا از جانب يمين نموده، چهار را از هفت نقصان كرديم، س ما تحت آن دو عدد خط عرضي كش
ــت را از نه نقصان كرديم، يكي ماند. آن را نيز نوشتيم و چون  ــتيم و چون هش ماند. آن را در تحت خط نوش
ــت، ده را بر او افزوده و هفت از چهارده نقصان كرديم و باقي را در تحت  نقصان هفت از چهار ممكن نيس
ــت، يكي را از يسار صفر كه سه است نقصان كرده، آن صفر را  ــار چهار صفر اس ــتيم و چون در يس خط نوش
نه گرفتيم و چون نقصان نه از مثلش چيزي باقي نماند صفري در ما تحت خط نوشتيم و چون پنج را از دو 
نقصان نمي توان كردن، ده را بر وي افزوده، هفت را در تحت خط نوشتيم و چون دو را از پيش كم كرديم، 

چهار ماند آن را در مرتبة اخيره نوشتيم:
7 3 0 4 9 7 
 2 5 9 7 8 4
-----------
 4 7 0 7 1 3

 فصل چهارم
در ضرب

ــتلزم تكرار آن عدد  ــت از ملاحظة احدالعددين به عدد ديگري، خواه ملاحظة مذكوره مس و آن عبارت اس
باشد، چون ضرب عددي در غير واحد، و خواه نباشد، چون ضرب عددي در واحد. مشهور در تعريف وي آن 
ــت از تحصيل عددي ثالث كه به سبب او به احدالعددين  ــت كه گويند ضرب عددي در عددي عبارت اس اس
ــد به واحد؛ مثلاً چون سه را در چهار ضرب كنيم دوازده شود و نسبت دوازده به  ــبت عدد ديگر باش چون نس
سه چون نسبت چهار است به واحد و عدد اوّل را مضروب گويند و ثاني مضروب فيه و حاصل ضرب عددي 
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را در نفس خودش مربع گويند و عدد در غير آن مسطّح.
ــت در مفرد، يا در مركب، يا ضرب مركب است  ــت: يا ضرب مفرد اس ــه گونه اس و بدان كه ضرب بر س
ــت در غير آحاد. امّا ضرب آحاد در آحاد  ــت در آحاد، يا ضرب غير آحاد اس در مركب؛ و اوّل يا ضرب آحاد اس
ــه است، به جهت ظهور احتياج به وضع قاعده ندارد و قاعدة ضرب خمسه در هر  آن چه اعداد ماتحت خمس
عددي خواه آحاد و خواه غير آن، آن است كه آن عدد را هر يكي ده گيرند و تنصيف كنند تا مطلوب حاصل 
ــد و چون تنصيف كرديم، چهل و پنج شد و  ــود؛ مثلاً در ضرب پنج در نه، هر يكي را از نه گرفتيم، نود ش ش
ــت كه هر دو عدد را جمع كنند و  ــه از آحاد بعضي در بعضي آن اس هوالمطلوب و قاعده ضرب مافوق خمس
مافوق عشره را هر يكي ده گيرند. آن گاه فضل عشره بر هر يك از مضروبين را در يكديگر ضرب كنند و بر 
وي افزايند؛ مثلاً در ضرب شش و هشت چون هر دو را جمع كرديم چهارده شد و چون چهار را به عشرات 
ــد، و فضل عشره بر هشت كه دو است در فضل عشره بر شش كه چهار است ضرب  ــط كرديم چهل ش بس

نموده، حاصل را كه هشت است بر چهل افزوديم.
ــطح مضروب در فضل  ــد و تنصيف كنند و به روي مس ــط كنن ــرات بس ــدة ديگر: مضروب را به عش قاع
ــش در هفت چون شش رابع عشرات بسط كرديم، شصت  ــه افزايند؛ مثلاً در ضرب ش مضروب فيه بر خمس
ــد و فضل هفت بر پنج كه دو است در شش ضرب كرده، حاصل را كه  ــي ش ــد و چون تنصيف كرديم، س ش

دوازده است بر سي افزوديم، چهل و دو شد؛ و هوالمطلوب.
ــت در صورت  ــت كه مضروب را كه آحاد اس ــرب آحاد در غير آحاد از مفردات قاعده اش آن اس ــا ض و امّ
مضروب فيه ضرب نموده، اصفاري مضروب بدل كه به جهت حفظ مرتبه فيه ملحوظ باشد، به جهت حفظ 
مرتبه حاصل اعتبار كنند؛ مثلاً در ضرب هفت در نهصد هفت را در نه ضرب كرديم، شصت و سه شد. چون 

اصفار مضروب فيه را در حاصل اعتبار كرديم، شش هزار و سيصد شد. بر اين صورت 6300.
ــود؛ چه، صورت  ــابق معلوم مي ش ــاد در غير آحاد، از مفردات قاعده اش از قاعدة س ــرب غير آح ــا ض و امّ
احدالمضروبين را در صورت ديگري ضرب نموده، اصفاري كه به جهت حفظ مرتبة هر يك از مفردين باشد، 
ــد؛ مثلاً در ضرب چهل در هفت هزار چون چهار را در  ــد و به جهت حفظ مرتبه حاصل اعتبار كنن ــع كنن جم
ــد و چون چهار صفر را به جهت حفظ مرتبه حاصل اعتبار كرديم،  ــت ش ــت و هش هفت ضرب كرديم، بيس

دويست و هشتاد هزار شد. بر اين صورت 280000.
ــد، مضروب را در هر يك  ــت كه اگر آن مفرد از آحاد باش و امّا در ضرب مفرد در مركب قاعده اش آن اس
ــرات را نگاه دارند تا  ــند و عش از ارقام مضروب فيه ضرب كنند و آحاد حاصل را در تحت خط عرضي نويس
ــانند و اگر  ــري يكي را بر حاصل ضرب تالي آن افزايند و بدين طريق عمل را به پايان رس به عدد هر عش
ــر باشد، عشرات حاصل را در يسار آحاد نويسد و حاصل تالي را به اين طريق  ــرات متعس مبتدي را حفظ عش
ــد. بدين گونه عمل به اتمام رساند. آن گاه اعداد متحاذيه را  ــرات سابق باش ــد كه آحاد آن محاذي عش نويس
ــش را كه آحاد حاصل ضرب  ــتيم كه هفت را در اين عدد 70498 ضرب كنيم. ش جمع كند؛ مثالش: خواس
هفت در هشت است در تحت خط نوشتيم. از جهت عشرات پنج را بر حاصل ضرب هفت در نه افزوده، آحاد 
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مجموع كه هشت است در تحت خط نوشتيم و از جهت عشرات شش را بر بيست و هشت كه حاصل ضرب 
ــت، در تحت خط نوشتيم و از جهت عشرات سه را  ــت افزوده، آحاد مجموع را كه چهار اس هفت در چهار اس
ــود. آن گاه هفت را  ــتيم، به جهت آنكه از ضرب هفت در صفر عددي حاصل نمي ش بعينه در تحت خط نوش
در هفت ضرب نموده، چهل و نه را بعينه در تحت نوشتيم؛ و اگر آن مفرد را كه در مركب ضرب كنيم غير 
آحاد باشد، صورت آن مفرد را به طريق مذكور در مركب ضرب كنيم و اصفاري كه به جهت حفظ مرتبة او 

ملحوظ باشد، در يمين حاصل اعتبار كنيم.
ــر يك از مضروب و  ــت كه ه ــت؛ از آن جمله آن اس ــيار اس ــا ضرب مركّب در مركّب قاعده اش بس و امّ
ــند و آحاد مضروب را در هر يك از ارقام مضروب فيه ضرب كنند، به طريقي  مضروب فيه را جداگونه نويس
كه در قاعدة سابقه اعني ضرب مفرد در مركب مذكور شد و حاصل را در سطري ضبط كنند. آن گاه عشرات 
ــرات  مضروب را به همان طريق در هر يك از ارقام مضروب فيه ضرب كنند و آحاد حاصل را محاذي عش
ــند و هم چنين ساير ارقام مضروب را به همان طريق در مضروب فيه ضرب كنند و  ــطر حاصل اوّل نويس س
هر سطر كه حاصل شود آن را محاذي عشرات سطر سابق نويسند؛ واگر در يكي از مراتب مضروب صفري 
ــطر حاصل ماقبل نويسند؛ مثالش:  ــطر حاصل به عددي را محاذي مآت س ــد، آن را اعتبار نكنند، اما س باش
ــت، در هر  ــتيم كه ضرب كنيم اين عدد 4 5 9 0 7 را در اين عدد 6 8 3 1. چهار كه آحاد مضروب اس خواس
ــد: 4 4 5 5. و چون  ــطر حاصل ش يك از ارقام مضروب فيه به طريق قاعدة مذكوره ضرب كرديم، اين س
پنج را در هر يك از ارقام مضروب فيه ضرب كرديم، اين سطر حاصل شد.30 9 6 و چون نه را در هر يك 
ــت: 4 7 3 2 1 و چون از ضرب صفر چيزي  ــطر به حصول پيوس از ارقام مضروب فيه ضرب كرديم اين س
به هم نرسيد، سطر حاصل ضرب هفت در مضروب فيه را محاذي مآت سطر سابق نوشتيم بر اين صورت:
5544
6930
12474
9702
----------
98342244
ــت حاصل  ــطر اوّل نموديم و چون در محاذي چهار كه آحاد اس ــيده، ابتدا از س بعد از آن خط عرضي كش
اوّل است عددي نبود، آن را بعينه در تحت خط نوشتيم و چون محاذي چهار عشراتش صفر بود، آن را بعينه 
ــت با سه و چهار جمع نموده، آحاد حاصل را كه دو است نوشتيم و عشرات او را  ــتيم. مآتش كه پنج اس نوش

بر حاصل مرتبة لاحقه افزوده، عمل تمام كرديم.
و بدان كه هرگاه ارقام مضروب در جميع مراتب متماثل باشد، چون شش هزار و ششصد و شصت و شش 
در اخذ حاصل احتياج به نوشتن سطور نيست؛ چرا كه ممكن است كه يكي از ارقام مضروب را در مضروب 
ــراتش را با آحاد جمع  ــند. عش فيه ضرب كنند و حاصل را ضبط كنند. آن گاه آحاد حاصل را ديگر باره نويس
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ــرات و مآت حاصل  ــند و به جهت هر ده يكي را بر جمع آحاد و عش نموده، آحاد مجموع را در جنب آن نويس
ــاوي  ــطر حاصل را جمع كنند تا به حدي كه عدة آن مراتب مس مذكوره افزايند و به همين طريق مراتب س
ــرات گرفته مراتب تا به تالي آن عدد كه جمع  ــود. آن گاه آحاد در اندازند و از عش عدة مراتب مضروب نمي ش
به او منتهي شده بود، جمع كنند. آن گاه عشرات را هم اسقاط كنند و تتمه را به طريقي كه بيان كرديم جمع 
كنند و به همين منوال عمل را تمام كنند؛ مثالش: خواستيم كه ضرب كنيم، اين عدد 6 6 6 6 را در اين عدد 
ــطر حاصل شد: 8 8 3 2 8 6 4. پس اوّل را  ــش را كه در مضروب فيه ضرب كرديم اين س 8 9 3 0 8 7 ش
بعينه نوشتيم و آن را با هشت ثاني جمع نموده، شش را در جنب هشت نوشتيم و يكي را بر جمع سه و دو 
هشت افزوديم، بيست شد. صفري را در جنب عدد سابق نوشته دو را بر جمع دو و سه و دو هشت افزوديم، 
ــت و سه شد. سه را در جنب صفر نوشتيم و چون مراتب سطر حاصل مساوي مراتب مضروب شد آحاد  بيس
را اسقاط كرده، دو را بر جمع هشت و دو و سه و يك هشت افزوديم، بيست و سه شد. سه را نوشتيم و دو 
را بر جمع شش و هشت و دو و سه افزوديم، بيست و يك شد. يك را نوشتيم و دو را بر جمع چهار و شش 
ــت و دو شد. دو را نوشتيم و دو ديگر را بر جمع چهار و شش و هشت افزوديم،  ــت و دو افزوديم، بيس و هش
بيست شد. صفري نوشتيم و دو را بر جمع چهار و شش افزوديم، دوازده شد. دو را نوشتيم و يكي را بر چهار 

افزوديم، پنج شد. آن را نوشتيم بر اين صورت: 8 6 0 3 3 1 2 0 2 5 
ــت،  ــتعمال ضرب نيس قاعدة 1: در عمل ضرب مركبات بعضي در بعضي و در اين قاعده احتياج به اس
بلكه به محض تضعيف و جمع اكتفا مي توان نمود. طريقش آن است كه مضروب را نويسند و بر جانب يمين 
ــند. آن گاه مضروب را  ــند و به ازاي مضروب در جانب يمين خط طولاني رقم يك نويس آن خط طولاني كش
ــند. بعد از آن حاصل را با مضروب جمع كرده، به ازاي حاصل  ــطر حاصل دو نويس تضعيف كنند و به ازاي س
آن، رقم سه نويسند و باز آن حاصل را با مضروب جمع نموده، به ازاي حاصل آن رقم چهار نويسند. تا آنكه 
قاعدة اضعاف مضروب به عدد اعظم ارقام مضروب فيه رسد. آن گاه ملاحظه كنند كه اوّل ارقام مضروب فيه 
كدام عدد است. پس از جملة سطور اضعاف مضروب، سطري كه به ازاي مثل نويسند آن عدد باشد نويسند. 
باز سطري كه با ازاي مثل رقم ثاني مضروب فيه باشد به طريقي كه آحاد سطر ثاني محاذي عشرات سطر 
اوّل باشد و هم چنين سطوري كه به ازاي امثال ارقام مضروب فيه باشد، به طريق مذكور نوشته عمل را به 
ــتيم كه ضرب كنيم اين عدد 4 9 5 0 7 را در اين عدد 6 8 3 1 مضروب را بر  ــانند؛ مثالش: خواس اتمام رس
جايي نوشتيم و بر يمين آن خط طولاني كشيديم و به ازاي آن رقم يك نوشتيم و چون اعظم ارقام مضروب 

فيه هشت است هشت مرتبه اضعاف مضروب را تحصيل كرديم، بر اين صورت1:
170594
2141188

 =x+y+y+y 282376 و=y+y+x 211782 و=x+y و x=141188=y2  70594 آن گاه=y ــر ــوق اگ ــم ف 1. در رس
352970 و....
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3211782
4282376
5352970
6423564
7494158
8564752

ــطور اضعاف مضروب سطري كه  ــش بود؛ از جمله س و چون اوّل ارقام مضروب فيه ملاحظه نموديم، ش
ــه و يك به طريق مذكور نوشتيم، بر  ــتيم و هم چنين سطري كه به ازاي هشت و س ــش بود نوش به ازاء ش

اين صورت:
423564
64752
211782
70594
---------
97843284

و حاصل ضرب را به طريقي كه در قاعدة سابقه ظاهر شد، به  دست آورديم. 
ــت به ضرب شبكه و بسيار مشهور است؛ طريقش آن است  ــمّي اس قاعدة 2: در ضرب مركبات كه مس
ــازند و ضلع  ــم س ــم كنند و احد اضلاع آن را به عدد مراتب مضروب منقس ــكلي ذو اربعة اضلاع رس كه ش
مجاورش را به عدد مراتب مضروب فيه. آن گاه از مواضع اقسام خطوط اخراج كنند به ضلع مقابل تا مربعات 
ــازند، به اين طريق كه ابتدا از  ــم س ــود. پس هر يك از مربعات صغار را به دو مثلث منقس ــم ش صغار مرتس
ــند. آن گاه بر بالاي ضلعي كه به  ــري كش زاوية فوقانيه به نيم نموده، خط مورب به جانب زاويه تحتانية يس
ــند و بر جانب ضلع مجاورش كه به عدد مراتب مضروب  ــم شده، ارقام آن نويس عدد مراتب مضروب منقس
ــده، ارقام مضروب آن نويسند؛ و اين بر دو وجه ممكن است: يكي آن كه آخر ارقام مضروب  ــم ش فيه منقس
ــروب را مجاور اوّل ارقام مضروب فيه  ــند و ديگر آنكه اوّل ارقام مض ــاور آخر ارقام مضروب فيه نويس را مج
نويسند. آن گاه هر يك از ارقام مضروب را در هر يك از ارقام مضروب فيه ضرب نموده، حاصل را در مربع 
صغري كه محاذي هر دور قسمت نويسند. پس در وجه اوّل عشرات را در مثلث فوقاني مربع مزبور نويسند 

و آحاد را در مثلث تحتاني، و در وجه ثاني بر عكس.
ــد، بعينه نويسند و بنا  ــت كه عددي يا صفري كه در مثلث آخر باش و طريق تحصيل حاصل ضرب آن اس
ــند. آن گاه اعداد ما بين خطين موربين را به ترتيب جمع  ــد، بعينه نويس بر وجه ثاني، آنچه در مثلث اوّل باش
كنند و آحاد حاصل جمع را نويسند و از عشرات آن جهت هر ده يكي بر حاصل جمع ما بين خطين موربين 
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ــتيم كه ضرب كنيم اين عدد 4 9 5  ــانند؛ مثالش: خواس تالي آن افزايند و به اين طريق عمل را به پايان رس
ــيديم و ارقام مضروبين را بر ضلعين  ــكلي ذو اربعة اضلاع به طريق مذكور كش 0 7 را در اين عدد 8 3 1. ش
مجاورين بر وجه اوّل نوشتيم و چون يك را در هفت ضرب كرديم، همان هفت شد. آن را در مثلث تحتاني 
ــه را در هفت ضرب كرديم، بيست و يك شد. دو را در مثلث فوقاني و يك را در مثلث تحتاني  ــتيم و س نوش

ــت در هفت، پنجاه و شش است. پنج را  نوشتيم و مسطح هش
در فوقاني و شش را در تحتاني نوشتيم و به اين طريق، شكل 

مذكور را به اتمام كرديم، به اين صورت: 

ــت، آن را  و به جهت اخذ حاصل چون در مثلث اخير دو اس
ــن موربين جنب آن را جمع  ــتيم و اعداد مابين خطي بعينه نوش
ــد. آن را نيز نوشتيم و هم چنين اعداد خطوط  كرديم، هفت ش
ــد و صورت عمل  ــه ترتيب جمع كرديم به اتمام ش ــه را ب مورب

مذكور بر وجه ثاني اين است:

ــيم هر يك از مربعات را به دو مثلث  ــت كه تقس و ممكن اس
ــة تحتانية يميني نموده، خط  ــه اين طريق كنند كه ابتدا از زاوي ب
ــري كشند و بر قياس مذكور به  مورب به جانب زاوية فوقانية يس

وجه شبكه را به اتمام رسانند.
و بدان كه ضرب را قواعد ديگر است كه محاسب را تذكر آن 

نافع باشد و ما بعضي از آنها را در اين مقام ايراد كنيم.
قاعدة 3: در ضرب آحاد در مابين عشره و عشرين مضروب 
ــط  ــرات بس را با آحاد مضروب فيه جمع نموده، مجموع را به عش
كنند و از او مسطح فصل عشره بر مضروب در آحاد مضروب فيه 

نقصان كنند؛ مثلاً در ضرب هفت در شانزده سيزده را به عشرات بسط كرديم، صد و سي شد. از او مسطح 
سه در شش كه هجده است نقصان كرديم، صد و دوازده شد، و هوالمطلوب.

قاعدة 4: در ضرب مابين عشره و عشرين بعضي در بعضي آحاد احدالمضروبين را بر ديگري افزايند و 
بسط كنند به عشرات و مسطح مجموع آحاد در آحاد را بر وي افزايند؛ مثلاً در ضرب سيزده در هجده بيست 

و يك را بسط كرديم به دويست و ده و بر وي بيست و چهار افزوديم.
ــرين در مابين عشرين و مائه از مركبات آحاد اقل را در صورت  ــره و عش قاعدة 5: در ضرب مابين عش
عشرات اكثر ضرب كنند و بر اكثر افزايند. آن گاه مجموع را به عشرات بسط كنند و مسطح آحاد در آحاد بر 
ــت است بر پنجاه و شش  ــطح چهارده پنج كه بيس ــش مس وي افزايند؛ مثلاً در ضرب چهارده در پنجاه و ش
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ــطح چهار در شش كه بيست و چهار است بر  ــط كرديم و مس ــصت بس افزوديم و مجموع را به هفتصد و ش
وي افزوديم.

قاعدة 6: در ضرب مابين عشره و مائه از مركبات بعضي در بعضي به شرط آنكه صورت عشرات مضروبين 
مساوي باشد، آحاد احدهما را بر مجموع ديگري افزايند و حاصل را در صورت عشرات احدالمضروبين ضرب 
كنند و حاصل را به عشرات بسط كنند و بر وي مسطح آحاد در آحاد افزايند؛ مثلاً در ضرب شصت و سه در 
ــش ضرب كرديم. چهارصد و بيست شد. آن را به عشرات بسط كرديم، چهار  ــصت و هفت هفتاد را در ش ش

هزار و دويست شد، بر آن مسطح سه در هفت افزوديم.
ــط كنند و از حاصل  ــرات بس ــرب نه در هر عددي كه خواهند مضروب فيه را به عش قاعـدة 7: در ض
همان مضروب فيه را نقصان كنند؛ مثلاً در ضرب نه در هفتاد و شش از هفتصد و شصت هفتاد و شش كم 
كنند باقي مطلوب است و اگر مضروب بود و نه باشد، مضروب فيه را به مآت بسط كنند و از حاصل همان 

مضروب فيه را نقصان كنند.
ــرب پانزده در هر عددي كه خواهند نصف مضروب فيه را بر او افزايند و مجموع را به  قاعـدة 8: در ض
عشرات بسط كنند؛ مثلاً در ضرب پانزده در چهل و سه بيست و يك و نيم را بر چهل و سه افزوديم شصت 

و چهار و نيم شد. آن را به عشرات بسط كرديم نهصد و چهل و پنج شد، و هوالمطلوب.
ــود به آنكه تنصيف كنند مضروب را و تضعيف كنند مضروب فيه را تا  ــان ش قاعدة 9: گاهي ضرب آس
اوّل منتهي به آحاد، پس ضرب كنند ما انتهي اليه احدهما را در ماانتهي اليه الاخر؛ مثلاً در ضرب دوازده در 

بيست و پنج تضعيف مضروب و تنصيف مضروب فيه كنيم تا منتهي شود به ضرب سه در صد.

فصل پنجم
در قسمت

ــبت مقسوم باشد به مقسوم  ــبت آن به واحد چون نس ــت از تحصيل عددي ثالث كه نس و آن عبارت اس
ــمت كند، خارج قسمت چهار باشد و نسبت چهار به واحد چون نسبت  ــه قس عليه؛ مثلاً چون دوازده را بر س
دوازده است به سه و از اينجا ظاهر شد كه قسمت عكس ضرب است؛ و طريق عملش آن است كه مقسوم 
را نويسند و ملاحظه كنند كه عدة ارقام مقسوم عليه با مثل وي از عدة ارقام اواخر مقسوم مساوي است يا 
ــتر. اگر مساوي يا كمتر باشد، مقسوم عليه را بر بالاي مقسوم نويسند به حيثيتي كه آخر  ــت يا بيش كمتر اس
ارقام مقسوم محاذي آخر ارقام مقسوم باشد؛ و اگر بيشتر باشد، آخر ارقام مقسوم عليه را محاذي ماقبل آخر 
ارقام مقسوم نويسند. آن گاه خط عرضي ميان مقسوم و مقسوم عليه كشند و از اطراف ارقام كه محاذي ارقام 
ــد خطوط طوليه اخراج كنند. آن گاه اكثر عددي را از آحاد طلب كنند كه هرگاه  ــوم عليه در يسار او باش مقس
آن عدد را در هر يك از ارقام مقسوم عليه ضرب كنند، حاصل ضرب را از محاذي آن از ارقام مقسوم، و از 
يسارش اگر عددي باشد، نقصان توان كرد. چون عددي بر صفت مذكوره يافت شود، آن را در يمين خطوط 
ــوم عليه ضرب كند، به طريقي كه در قاعدة ضرب آحاد در مركب  ــند. آن گاه آن عدد را در مقس طوليه نويس
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ــد و حاصل ضرب را در ماتحت ارقام مقسوم كه در مابين خطوط طوليه مثبت است نويسند. آن گاه  ظاهر ش
ــوم تفريق كنند و حاصل تفريق را بعد از خط عرضي در مابين خطوط  آن حاصل را از ارقام مذكوره از مقس
ــت خالي گذارند و در همين  ــوم عليه اس ــند و به اين طريق كه مرتبة اوّل را محاذي اوّل مقس طوليه نويس
ــوم كه خارج از ارقام خطوط طوليه اند نويسند. آن گاه  ــته اند، آخر رقمي از ارقام مقس موضعي كه خالي گذاش
ــوم عليه ضرب كنند،  به طريق مذكور، اكثر عددي را از آحاد طلب كنند كه هرگاه بر هر يك از ارقام مقس
ــد نقصان توان كرد، اگر  ــارش اگر عددي باش ــطر حاصل تفريق، و از يس حاصل را از محاذي آن از ارقام س
ــته اند، نويسند و در مقسوم عليه ضرب  ــود آن را در ماتحت عددي كه در يمين خط هاي طولي نوش يافت ش
ــند و  ــطر حاصل تفريق كند و حاصل تفريق ثاني را به طريق حاصل تفريق اوّل نويس نموده، حاصل را از س
در مرتبة يمين حاصل تفريق كه خالي گذاشته اند، رقمي از ارقام خارجة مقسوم كه در يمين رقم سابق است 
ــند. آن گاه خط  ــود، صفري در موضع معهود نويس ــند؛ و اگر عددي از آحاد به صفت مذكوره يافت نش نويس
عرضي كشيده، سطر حاصل تفريق را يك نوبت ديگر در ماتحت خط نويسند، به حيثيتي كه يك مرتبه در 
يمين خالي بماند. بعد از آن اكثر عددي را از آحاد به طريق مذكور طلب نمايند و به قاعده اي كه مذكور شد، 

عمل كنند، تا آن گاه كه از ارقام خارجة مقسوم چيزي نماند. 
ــد و اگر باقي نماند، لامحاله از  ــمت نباش ــري خارج يا قس پس اگر از تفريق اخير چيزي باقي نماند، كس
ــوم عليه نسبت بايد داد تا كسر حاصل شود و معني نسبت  ــوم عليه كمتر خواهند. بنابر اين آن را مقس مقس
ــمت كنيم اين عدد 7 9 8 0 4 9 5 را به  ــور ظاهر مي شود؛ مثالش: خواستيم كه قس ــاب كس در مبحث حس
اين عدد 3 7 8  چون ارقام مقسوم عليه زايد بود، بر مثل آن از عدة اواخر مقسوم؛ لهذا آخر مقسوم عليه را 
ــتيم و خط عرضي در ميان مقسوم و مقسوم عليه كشيديم و از اطراف ارقام  ــوم نوش محاذي ماقبل آخر مقس
ــت  ــوم خطوط طوليه اخراج كرديم. آن گاه اكثر عددي را از آحاد طلب كرديم كه چون از هش معهودة مقس
ضرب كنيم، از پنجاه و نه نقصان توان كرد و هم چنين چون در هفت و در سه ضرب كنيم از محاذي آن از 
مقسوم و از يسارش اگر چيزي باشد نقصان توان كرد، شش را يافتيم، آن را در يمين خطوط طوليه نوشتيم. 
پي شش را در مقسوم عليه ضرب نموده، حاصل را كه 8 3 2 5 است در ماتحت ارقام مقسوم كه در مابين 
ــت نوشتيم و خط عرضي كشيديم و حاصل ضرب را از ارقام مقسوم كه محاذي وي است  خطوط طوليه اس
تفريق كرديم و حاصل تفريق را 702 است در تحت خط عرضي نوشتيم، به حيثيتي كه در جانب يمين يك 
مرتبه خالي ماند. آن گاه در آن مرتبة خاليه هشت را از ارقام خارجة مقسوم نوشتيم. بعد از آن اكثر عددي را 
از آحاد به صفت مذكوره طلب كرديم، هشت را يافتيم، آن را در ماتحت شش كه اوّل يافته بوديم، نوشتيم 
ــتيم و بعد آن خط عرضي حاصل  ــت نوش ــوم عليه ضرب نموده، حاصل ضرب را كه 4 8 9 6 اس و در مقس

تفريق را 44 است، نوشتيم.
ــتيم، آن گاه اكثر عددي را به صفت مذكوره طلب كرديم،  ــوم نوش و در يمين آن نه از ارقام خارجه مقس
يافت نشد، صفري را در ماتحت هشت در يمين خطوط طوليه نوشتيم. آن گاه آن سطر را 449 است، بعد از 
ــتيم، به حيثيتي كه در يمين يك مرتبه خالي ماند و در آن مرتبه هفت از  خط عرضي يك نوبت ديگر نوش
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ارقام خارجة مقسوم نوشتيم. بعد از آن اكثر عددي را به صفت مذكوره طلبيديم، پنج را يافتيم، آن را در تحت 
صفر نوشتيم و در مقسوم عليه ضرب نموده، حاصل را نوشتيم و تفريق كرديم؛ آنچه باقي ماند، 132 است؛ 
و چون از ارقام خارجه مقسوم چيزي نماند، معلوم شد كه عمل تمام شده است. اين عدد را به مقسوم عليه 
ــمت شش هزار و هشتصد و پنج باشد و صد و سي و دو جزو از جمله هشتصد  ــبت داديم، پس خارج قس نس

و هفتاد و سه جزو از واحد:
3780

8970
8

4
3

9
2

5
5

68
4

2
8

0
9

7
6

8944
07

5
9
6

4
3

4
4

5231

1
2
3
4
5
6
7
8
9

873
1746
2619
3492
4365
5238
6111
6984
7857

ــوم عليه را بر  ــد، مقس  و بدان كه اگر بر مبتدي تحصيل اكثر عددي از آحاد به طريق مذكور متغبر باش
ــيده، نه مرتبه آن را تضعيف كنند، به طريقي كه در مبحث  ــند و بر يمين آن خطوط طولاني كش جايي نويس
ــطر اوّل كه مقسوم عليه است رقم يك نويسند و به ازاي سطر  ــد و در يمين خط به ازاي س ضرب معلوم ش
ثاني رقم دو و هم چنين تا سطر تاسع كه به ازاي آن رقم نه نويسند. آن گاه ملاحظه كنند كه از اين سطور 
اعظم سطري كه آن را از آنچه از ارقام مقسوم در ماتحت مقسوم عليه نويسند، شده تفريق توان كرد كدام 
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ــطر مذكور را بيابد آن را بعينه در ماتحت ارقام مذكوره از مقسوم نوشته، عدد آن سطر را در  ــت؟ چون س اس
ــند. آن گاه بر يمين حاصل تفريق رقم اخير از ارقام خارجه مقسوم  جانب يمين بعد از اخراج خط طولي نويس
ــطري طلب نمايد كه آن را از سطر حاصل تفريق توان كرد. اگر يافت شود، آن را  ــند به ازاي اعظم س نويس
ــود، صفري نويسد و به طريقي كه  ــطر را نيز نويسند و اگر يافت نش ــته در يمين خط طولي عدد آن س نوش
ــوم عليه را بر جايي نوشتيم و تضعيفات  ــد؛ مثلاً در مثال مذكور، مقس ــد، عمل كنند تا به اتمام رس مذكور ش

آن را تا نهُ گرفتيم:
ــطري كه آن را از ارقام معهوده مقسوم تفريق توان كرد، كدام است.  آن گاه ملاحظه نموديم كه اعظم س
ــته، از ارقام معهوده مقسوم تفريق كرديم و شش را بعد از  ــش بود. آن را نوش ــطري يافتيم كه محاذي ش س
اخراج خط طولي در جانب يمين الخط نوشتيم و رقمي كه در آخر ارقام خارجه مقسوم است هشت است آن 
ــطري طلب نموديم كه آن را از حاصل تفريق تا رقم مذكور  ــتيم. باز اعظم س را در يمين حاصل تفريق نوش
تفريق توان كرد. سطر هشتم را يافتيم آن را به طريق مذكور نوشته، عمل به اتمام رسانيديم، بر اين صورت:

897
6

8
0
5

873
5940
5238
7028
6984
449
4497
4365
132

فصل
در استخراج جذر

ــدد را جذر او؛ و در علم  ــرب كنند، حاصل ضرب را مجذور خوانند و آن ع ــددي را در نفس خود ض ــون ع چ
مساحت حاصل را مربع خوانند و آن عدد را ضلع؛ و در علم جبر و مقابله حاصل را مال خوانند و آن عدد را شيء.

و بدان كه عدد بر دو قسم است: منطق و اصم. منطق آن است كه آن را جذر صحيح باشد چون چهار و 
بيست و پنج؛ و اصم آن است كه آن را جذر صحيح نبود چون پنج و بيست؛ و گاه منطق را گويند و عددي 
را خواهند كه آن را بعضي از كسور تسعه باشد، چون دوازده، و اصم را گويند و عددي خواهند كه آن را هيچ 

يك از كسور تسعه نباشد و كسور تسعه عن قريب معلوم خواهد شد.
و چون خواهند كه جذر عددي را بدانند، پس اگر آن عدد قليل باشد، بدون استعانه به قلم و كاغذ تحصيل 
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كنند، به اين طريق كه ملاحظه كنند اگر يافت شود، فهوالمطلوب؛ و الاّ ملاحظه كنند كه اقرب مجذورات به 
آن عدد از جانب ماتحت كدام است و از جانب مافوق كدام و فضل آن بر اقرب مجذورات تحتاني چند است، 
ــت با  ــبت دهند. پس جذر آن عدد همان جذر اقرب مجذورات تحتاني اس آن فضل به مابين المجذورين نس
كسر مأخوذ از نسبت مذكوره، مثلاً هرگاه كه خواهيم كه جذر بيست و دو را بدانيم اقرب مجذورات تحتاني 
او شانزده است و اقرب مجذورات فوقاني او بيست و پنج و مابين المجذورين نه است و فضل عدد مطلوب 
بر شانزده شش. پس گوييم كه جذر بيست و دو، چهار و دو ثلث است به تقريب و اگر مطلوب الجذر كثير1 
باشد طريق تحصيلش آن است كه از جانب آحاد آن عدد ابتدا نموده، دو مرتبه از آن نويسند. آن گاه دو مرتبة 
تاليه او را بر مافوقش نويسند و هم چنين مراتب دو مرتبه دو مرتبه بر فوق سابق نويسند؛ و اگر در آخر يك 
ــطور خط طولي بكشند و بر بالاي هر سطر  ــند. آن گاه بر يمين اين س مرتبه بماند، آن را بر مافوق كل نويس
خط عرضي بكشند. پس طلب كنند اكثر عددي را از آحاد كه هرگاه آن را در نفس خودش ضرب كنند، مربع 
ــطر فوقاني يك رقم باشد يا دو رقم؛ و چون عدد مذكور  ــطر فوقاني نقصان توان كرد. خواه آن س آن را از س
يافت شود، آن را در يمين خط طولي محاذي سطر مذكور نويسند و مربع آن را در تحت آن سطر و فوق خط 
عرضي نويسند. آن گاه مربع مذكور را از آن سطر تفريق نموده، حاصل را در جنب سطر ثاني نويسند. بعد از 
آن، آن عددي را كه در يمين خط طولي محاذي سطر اوّل نوشته اند، تضعيف كنند و حاصل را محاذي سطر 
ثاني نويسند. آن گاه اكثر عددي را از آحاد طلب كنند كه هرگاه آن را در نفس خودش و در حاصل تضعيف 
ــود، آن را در يمين حاصل  ــطر ثاني تفريق توان كرد. اگر يافت ش مذكور ضرب كنند، حاصل را از ارقام س
تضعيف نويسند و به طريقي كه گفتيم عمل نموده، حاصل تفريق را در جنب سطر ثالث نويسند. آن گاه آن 
عددي را كه در ثاني الحال يافته اند بر عددي كه در يمين خط طولي محاذي سطر ثاني نوشته است افزايند 
ــند. بعد از آن اكثر عددي را به صفت مذكوره طلب نمايند و به طريق  ــطر ثالث نويس و حاصل را محاذي س
سابق عمل نمايند تا به سطر اخير منتهي شود؛ و اگر در بعضي از مراتب عددي به صفت مذكور يافت نشود 
صفري نويسند؛ و بعد از اتمام عمل اگر چيزي باقي نماند آن عدد منطق است و جذرش آحاد اعداد است كه 
ــطور شده و اگر چيزي باقي ماند آن را در تحت خط عرضي  ــطور مذكوره مس در يمين خط طولي محاذي س
ــطر اخير در يمين خط طولي نوشته اند آحاد او را با واحد بيفزايند تا فضل  ــند و بر عددي كه محاذي س نويس
اقرب مجذورات فوقاني بر اقرب مجذورات تحتاني حاصل شود. آن گاه آن باقي را با مجموع نسبت دهند و 
گويند كه جذر آن عدد به تقريب آحاد اعدادي است كه در يمين خطوط طولي مرقوم شده، با كسر مذكور.

ــتيم كه جذر اين عدد 7 9 6 7 9 6 5 3 2 4 را ابتدا از جانب آحاد كرده مرتبين اولين كه  مثالش: خواس
ــتيم و بر فوق آن دو مرتبة تاليه و هم چنين تا آخر، آن گاه بر يمين اين سطور خطي  ــت، نوش نود و هفت اس
كشيده و بر بالاي هر سطر خط عرضي كشيديم. پس طلب نموديم اكثر عددي را از آحاد به صفت مذكور، 
شش را يافتيم، آن را در يمين خط طولي نوشته، در نفس خودش ضرب كرديم و سي و شش را در ماتحت 

1. نسخه: يسار؛ به اقتضاي كلام اصلاح شد.
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ــتيم. حاصل را كه  ــطر ثاني نوش ــتيم و از آن تفريق نموده، دوازده را در جنب خط طولي محاذي س 42 نوش
ــش را تضعيف نموده، طلب كرديم پنج را  ــطر ثاني است نوشتيم. آن گاه ش ــش است، در جنب 35 كه س ش
ــطر  ــت در ماتحت ارقام س ــتيم، 125 ضرب نموده، حاصل را كه 625 اس يافتيم. آن را در جانب دوازده نوش
ــت در جنب 69 كه سطر ثالث است نوشتيم و پنج را  ــتيم و از آن تفريق نموده حاصل را كه 10 اس ثاني نوش
ــتيم و اكثر عددي را به صفت مذكوره طلبيديم چيزي  ــطر ثالث نوش بر 125 افزوديم، 130 آن را محاذي س
ــتيم. آن گاه عددي  ــطر رابع نوش ــطر ثالث را در جنب س ــتيم و ارقام س نيافتيم صفري را در يمين 130 نوش
ــطر رابع نوشتيم. آن گاه باز اكثر عددي به  ــطر ثالث بود، بعينه محاذي س كه در يمين خط طولي محاذي س
ــتيم و در اين 13008 ضرب نموده،  ــت را يافتيم آن را در يمين عدد مذكور نوش صفت مذكور طلبيديم، هش
حاصل را كه 104064 است، در تحت ارقام سطر رابع نوشتيم و تفريق نموده، حاصل را كه 2912 است در 
جنب سطر خامس نوشتيم. آن گاه باز اكثر عددي را كه هشت را بر عدد محاذي سطر رابع افزوده حاصل را 
محاذي سطر خامس نوشتيم. باز اكثر عددي به صفت مذكور طلبيديم، دو را يافتيم در يمين حاصل مذكور 
نوشتيم و در 130162 ضرب نموده، حاصل را در تحت ارقام سطر خامس نوشته، از آن تفريق كرديم. باقي 
ــتيم. آن گاه دو را با واحد بر عدد محاذي سطر خامس افزوديم  ــت در تحت خط عرضي نوش كه 30973 اس
ــت و  ــبت داديم. پس گوييم كه جذر عدد مطلوب تقريباً 65082 اس ــد. باقي مذكور را به آن نس 130165 ش

30973 جزو از جمله 130165 جزو از واحد:
642

36
125635

625
13001069

13008106976
104064

130162291297
260324

30973
ــداد صحاح كه در ميان دو  ــت و اع ــه از عدد مطلوب الجذر كمتر اس ــدان كه مربع جذر تقريبي هميش و ب
ــوند، جذر حقيقي ندارند، به آن كه دارند و دانستن آن متعذر است و دليل هندسي  مجذور حقيقي واقع مي ش

بر اين مطلب، در مقام خود مبين شده.
فصل هفتم

در ميزان اعمال مذكوره
ــد. بعد از  ــت كه از جمع صور ارقام عددي ديگر به هم رس ــه ميزان عدد نزد جمهور، عددي اس ــدان ك ب
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ــند. پس ميزان اين عدد 1607956 هفت است؛ و هرگاه كه  ــقاط كرده باش آن كه مهماامكن نهُ را از آن اس
ــد و طريق ميزان در  ــد، به ميزان مذكور ظنّ صحّت به هم مي رس ــه صحت عملي را معلوم كنن ــد ك خواهن
ــد، عمل خطا  ــت كه ميزان عددين را بگيرند و ميزان حاصل را نيز بگيرند. اگر مخالف باش عمل جمع آن اس
ــت كه ميزان عدد را تضعيف كنند و ميزان حاصل را با آن مقابله كنند؛ و در  ــد و در عمل تضعيف آن اس باش
ــت  ــت كه ميزان عدد را گيرند و ميزان نصف را تضعيف كنند؛ و در عمل تفريق آن اس عمل تنصيف آن اس
ــد، نه را ميزان منقوص منه افزوده،  كه فضل ميزان منقوص منه بر ميزان منقوص گيرند، و اگر ممكن نباش
ــت كه ميزان مضروب در مضروب فيه گيرند  فضل كه با ميزان حاصل مقابله كنند؛ و در عمل ضرب آن اس
ــت كه ميزان مسطح خارج قسمت در  ــمت آن اس و ميزان حاصل ضرب را با آن موازنه كنند؛ و در عمل قس
ميزان مقسوم عليه گيرند و بر او ميزان باقي افزايند. آن گاه با ميزان مقسوم موازنه كنند؛ و در عمل جذر آن 
ــر او ميزان باقي را بيفزايند. آن گاه ميزان  ــه ميزان خارج را گيرند و در نفس خودش ضرب نموده، ب ــت ك اس

عدد مطلوب الجذر را گيرند و مقابله كنند.
ــت كه هر يك از ارقام مراتب ازواج عدد مطلوب  ــت و آن چنان اس و بدان كه ميزان را طريقي ديگر هس
ــازده طرح كنند؛ مثلاً در  ــم، آن گاه جمع صور ارقام نموده، يازده ي ــد به فضل يازده بر آن رق ــل كنن را تبدي
ــش و چهار و پنج. پس عدد مذكور مبدّل به اين عدد  ــش و هفت را تبديل كنند به ش مثال مذكور پنج و ش
ــت؛ اگر چه طريق  ــت و اين طريق بر صحت عمل اوس 1504966 و ميزان آن عدد بعد از طرح يازده نهُ اس

اوّل اسهل است؛ و االله أعلم.

باب دويم
در حساب كسور

و آن مشتمل است بر مقدمه اي و هفت فصل:
مقدّمه

در تعريف كسر و ارقام آن
بدان كه هرگاه واحد را به اجزاي متساوي تجزيه كنند، عدد آن اجزا را مخرج گويند؛ و بعضي از آن اجزا 
ــبت  ــروي خوانند؛ مثلاً هرگاه واحد را به دو جزو كنند و يك جزو را به آن نس ــبت دهند كس را كه به آن نس
دهند گويند كه نصف آن است؛ و اگر به سه جزو كنند و يك جزو را به آن نسبت دهند، گويند كه ثلث آن 
است، و علي هذا القياس. پس اگر واحد را به پانزده جزو كنند و دو جزو را به او نسبت دهند گويند دو جزو 

از پانزده جزو از واحد و هكذا.
و بدان كه كسر بر چهار قسم است: اوّل، كسر مفرد، و آن كسري است كه صورت او يك باشد چون ربع 
ــت و چون يك جزو از يازده جزو. دويم، كسر مكرّر،  ــت و چون خمس كه يك از پنج اس كه يك از چهار اس
و آن كسري است كه صورت او بيش از يك باشد، چون دو ثلث و سه ربع و چهار جزو از يازده جزو. سيوم، 
كسر مضاف و آن كسري است كه نسبت داده باشند او را به كسري ديگر چون نصف سدس و ربع و خمس. 
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چهارم، كسر معطوف چون ثلث و ربع و ثلاثة اسباع.
ــدس و سبع و ثمن و تسع و عشر؛ و  ــت: نصف و ثلث و ربع و خمس و س ــور نهُ اس و بدان كه امهات كس
چنان چه معلوم شد مخرج نصف دو است و مخرج ثلث سه و بر اين قياس تا عشر كه مخرج آن ده است و 
چون كسري را خواهند كه نسبت دهند به مخرجي، آن كسر را به يكي از الفاظ نه گونة مذكوره تعبير كنند. 
اگر ممكن باشد، و الاّ كمتر تكرار كنند يا اضافه نمايند يا عطف كنند و اهتمام تمام در او چارة لفظ نمايند؛ 
ــر را به اجزا نسبت دهند؛ مثلاً چون چهار را چهارم نسبت دهند  ــد آن كس و اگر امور مذكوره نيز ممكن نباش

به سيزده، گويند چهار جزو از سيزده جزو.
و كيفيت نوشتن كسر آن است كه اگر آن كسر مفرد باشد مخرج آن را نويسند و بر فوق آن رقم يك و 
اگر عدد صحيح با آن كسر نباشد صفري نويسند؛ و اگر باشد، آن عدد را نويسند. پس نصف را چنين نويسند:
0
1
2

و سه و خمس را چنين:
3
1
5

و چهار و عشر را چنين:
4
1
10

و يك جزو از يازده جزو را چنين:
0
1
11

و اگر آن كسر مكرّر باشد، به جاي رقم يك صورت كسر را نويسند. پس سه ربع را چنين نويسند:
0
3
4

و سه و چهار خمس را چنين:
3
4
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5
و اگر آن مضاف باشد، مضاف اليه را در ماتحت آن نويسند. بعد از خط عرضي پس ثلث خمس را چنين 

نويسند:
0
1
3
------
0
1
5

و سه خمس سبع عشر را چنين:
0
3
5
------
0
1
7
------
0
1
10
و اگر آن كسر معطوف باشد در يسار معطوف عليه نويسند بعد از واو پس نصف و ثلث را چنين نويسند:
0
1
2

و:
0
1
3

و علي هذا القياس.
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فصل اوّل
در معرفت مخارج كسور

ــر مكرّر بعينه مخرج كسر مفرد است و مخرج كسر  ــد و مخرج كس ــر مفرد در مقدمه ظاهر ش مخرج كس
مضاف حاصل ضرب مخرج مضاف است در مضاف اليه. پس مخرج سدس عشر شصت است و مخرج يك 
ــه است. امّا دانستن مخرج كسر معطوف  ــيزده جزو يك صد و چهل و س جزو از يازده جزو، و يك جزو از س
كه عبارت است از اقل عددي كه مشتمل باشد بر كسور معطوفه و آن را مخرج مشترك نيز گويند، موقوف 
ــت بر معرفت تداخل و توافق و تباين بين الاعداد. پس گوييم كه بر دو عدد غير واحد اگر اقل عاد اكثر  اس
ــي نماند. آن دو عدد را متداخلان  ــل را مرّتاً بعد اخري از اكثر نقصان كنند، چيزي باق ــد، يعني هرگاه اق كن
ــه و دوازده؛ و اگر اقل عاد اكثر نكند، پس اگر عددي ثالث غير واحد عاد هر دو كند، آن دو  گويند، چون س
ــري  عدد را متوافقان گويند، چون ده و پانزده؛ و آن عدد ثالث را وفق گويند، چون پنج در اين مثال؛ و كس
ــد جزو وفق گويند؛ و اگر عدد ثالث نيز عاد آن دو عدد نكند، متباينان گويند،  كه وفق مذكور مخرج آن باش

چون چهارده و پانزده.
ــت كه اكثر را بر اقل  ــتن تداخل و توافق و تباين ميان هر دو عدد كه خواهند، به اين طريق اس و دانس
ــوم عليه را بر آن باقي  ــي نماند، آن دو عدد متداخلانند؛ و اگر باقي ماند، مقس ــمت كنند؛ اگر چيزي باق قس
قسمت كنند. باز اگر چيزي باقي ماند، مقسوم عليه اخير را بر آن قسمت كنند تا آن گاه كه چيزي باقي نماند 
يا يك بماند. اگر چيزي باقي نماند، آن دو عدد متوافقانند و مقسوم عليه اخير، وفق ايشان است؛ و اگر يك 

باقي ماند، متباينانند.
چون اين مقدمه تمهيد يافت، گوييم كه مخارج كسور معطوفه را ملاحظه نمايند و آنچه مخارج متداخل 
ــارج باقية اوّل را با ثاني  ــقاط كنند. بعد از آن از مخ ــر نمايند؛ يعني مخارج داخله را اس ــا به اكث ــند، اكتف باش
ــند، احدهما را در جزو  ــند، احدهما را در ديگري ضرب كنند و اگر متوافق باش ملاحظه كنند. اگر متباين باش
وفق ديگري ضرب كنند. آن گاه حاصل را با مخرج ثالث ملاحظه كنند و به طريق مذكور عمل كنند و هم 
چنين حاصل اخير را با مخرج رابع ملاحظه به همان طريق معامله نمايند، به اتمام رسيد. مثالش: خواستيم 
ــبع و سه خمس تسع و چهار  ــش س ــدس و ش ــه ربع و چهار خمس و پنج س كه مخرج نصف و دو ثلث و س
جزو از يازده جزو از واحد بدانيم مخارج داخله كه 2 و 3 و 5 بود اسقاط كرديم، باقي ماند از مخارج مذكوره 
ــد؛  ــش موافقند، نصف احدهما را در ديگري ضرب كرديم دوازده ش 4 و 6 و 7 و 45 و 11 و چون چهار با ش
ــد و چون اين عدد و  ــتاد و چهار ش و چون دوازده و هفت متباينند احدهما را در ديگري ضرب كرديم، هش
ــد، و چون اين  ــصت ش ــت و ش چهل و پنج متوافقند ثلث احدهما را در ديگري ضرب كرديم، هزار و دويس
ــصت شد و كسور مطلوبة آن  ــتصد و ش ــيزده هزار و هش عدد و يازده متباينند يازده را در او ضرب كرديم س

بدين تفصيل است:
نصفه(6930)، ثلثاه (9240)، ثلثه ارباعه (10395)، اربعة اخماسه (11088)، خمسة اسداسه (11550) ستة 

اسباعه (11880)، ثلثة اخماس تسعه (924)، اربعة اجزاء من احد عشر اجزاء منه (5040).
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مثالي ديگر: خواستيم كه مخرج كسور عشره كه امهات كسورند، بدانيم مخارج داخله را كه 2 و 3 و 4 و 
ــقاط كرديم، باقي ماند 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و چون شش و هفت متباينند احدهما را در ديگري  ــت، اس 5 اس
ضرب نموديم، چهل و دو شد و چون اين عدد و هشت متوافقند نصف احدهما را در ديگري ضرب كرديم، 
صد و شصت و هشت شد؛ و چون اين عدد و نه متوافقند ثلث احدهما را در ديگري ضرب كرديم، پانصد و 
چهار شد و چون اين عدد و ده متوافقند نصف احدهما را در ديگري ضرب كرديم، دو هزار و پانصد و بيست 

شد و كسور آن بدين تفصيل است:
نصفه (1260)، ثلثه(840)، ربعه(630)، خمسه(504)، سدسه(420)، سبعه(360)، ثمنه(315)، تسعه(280)، 

عشره (252).

فصل دويم
در تجنيس و رفع كسور

اما تجنيس عبارت است از آنكه صحاح را كسور معين گرداند و طريقش آن است كه صحيح را در مخرج 
كسر ضرب كنند و بر حاصل ضرب صورت آن كسر را افزايند؛ مثالش: خواستيم كه چهار و ثلث را تجنيس 
ــر را كه يكي است افزوديم، سيزده حاصل شد؛  ــه ضرب كرديم و بر دوازده صورت كس كنيم، چهار را در س
ــور زايد بر مخرج را صحيح گرداند و طريقش آن است كه آن كسر را بر  ــت از آنكه كس و اما رفع عبارت اس
مخرج قسمت كنند، خارج قسمت مطلوب باشد؛ مثالش: خواستيم كه سي و دو تسع را رفع كنيم، سي و دو 

را بر نهُ قسمت كرديم، خارج قسمت سه و پنج تسع است.

فصل سيوم
در تضعيف و تنصيف و جمع و تفريق كُسور

ــت كه اگر مخرج فرد باشد، صورت كسر را تضعيف كنند. پس اگر زياده  ــور آن اس امّا طريق تضعيف كس
ــع چهار تسع است و مضعّف پنج سبع يك و سه سبع است؛ و  ــود، رفع كنند؛ مثلاً مضعّف دو تس بر مخرج ش
ــر را به آن نسبت دهند. پس اگر صورت كسر زياده  ــد تنصيف مخرج كند و صورت كس اگر مخرج زوج باش
بر مخرج منصّف اليه باشد، مساوي مخرج را واحد گيرند و زياده را به آن نسبت دهند؛ مثلاً مضعّف سه ثمن 

سه ربع است و مضعّف پنج سدس يك و دو ثلث است.
و امّا طريق تنصيف كسور آن است كه اگر صورت كسر زوج باشد، تنصيف كنند، و اگر فرد باشد، تضعيف 
مخرج كنند و كسر را به آن نسبت دهند و اگر با كسر صحيح فرد باشد، نصف اقل آن را گيرند. آن گاه واحد 
ــر مذكور تجنيس نموده، تنصيف كنند و بر نصف اقل مذكور افزايند؛ مثلاً نصف چهار سبع دو سبع  را با كس

است و نصف سه خمس سه عشر است و نصف سه، سه خمس يك و چهار خمس است.
و امّا طريق جمع كسور آن است كه مخرج مشترك كسور مطلوبه را گيرند و كسور را از آن مخرج گرفته، 
جمع كنند و نسبت دهند و اگر بر مخرج زياده باشد بر مخرج قسمت كنند خارج قسمت صحيح باشد و اگر 
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چيزي باقي ماند آن را به مخرج نسبت دهند و اگر آن نسبت ميانه دو عدد و مخرج يافت شود باقي و مخرج 
ــتيم كه ثلثة ارباع و خمس اسداس و ستة اسباع  ــبت دهند؛ مثالش: خواس را در كنند به آن دو عدد آن گاه نس
ــترك كه هشتاد و چهار است گرفتيم، شصت و سه و هفتاد و  ــور مذكوره را از مخرج مش را جمع كنيم، كس
ــد. آن را بر مخرج قسمت كرديم، خارج قسمت دو و  ــت و پنج ش ــد. چون جمع نموديم، دويس هفتاد و دو ش

سي و هفت جزو از هشتاد و چهار جزو از واحد شد، و هوالمطلوب.
و امّا طريق تفريق كسور آن است كه منقوص و منقوص منه را از مخرج مشترك گيرند و اوّل را از ثاني 
ــبت مذكوره دو عدد اقل يافت شود، باقي و مخرج  ــبت دهند. و اگر بر نس نقصان كند و باقي را به مخرج نس
ــة اتساع  ــتيم كه تفريق كنيم، پنج و اربعة اخماس را از هفت و خمس را به آن دو عدد رد كنند؛ مثالش: خواس
يكي را از هفت كم كرديم و باقي را از پنج تفريق كرديم، يكي ماند و چون هر دو كسر را از مخرج مشترك 
ــي و شش و بيست و پنج شد. بيست و پنج را بر مخرج افزوديم هفتاد شد،  ــت گرفتيم، س كه چهل و پنج اس
سي و شش را از او تفريق نموده، باقي كه سي و چهار است به مخرج نسبت داديم. پس حاصل تفريق يكي 

است و سي و چهار جزو از چهل و پنج جزو از واحد.

فصل چهارم
در ضرب كسور

و آن بر پنج قسم است: ضرب كسر در كسر و در صحيح و در صحيح با كسر و ضرب صحيح با كسر در 
صحيح و در صحيح با كسر. امّا طريق قسم اوّل آن است كه مسطح صورت كسرين را به مسطح مخرجين 
نسبت دهند و اگر بر آن نسبت دو عدد اقل يافت شود، به آن رد كنند؛ مثالش: خواستيم كه ضرب كنيم ثلثة 
ــباع رد كرديم، هجده و بيست و هشت را به نهُ و چهارده نسبت داديم؛ و امّا طريق قسم  ــتة اس ارباع را در س
ثاني آن است كه مسطح صورت كسر در صحيح بر مخرج قسمت كنند؛ مثلاً در ضرب ثلثة ارباع در چهارده، 
چهل دو را بر چهار قسمت كنند، خارج قسمت كه ده و نصف است، حاصل ضرب باشد؛ و طريق قسم ثالث 
ــم رابع آن است كه مضروب  ــر و در صحيح را جمع كنند؛ و طريق قس ــر در كس ــت كه مضروب كس آن اس
صحيح در صحيح و در كسر را جمع كنند؛ و طريق قسم خامس آن است كه مضروب صحيح در صحيح و 

در كسر و كسر در صحيح و در كسر را جمع نمايند و علي المبتدي استخراج الامثله.

فصل پنجم
در قسمت كسور

ــم قسم است: كسر بر كسر و بر صحيح با كسر و قسمت صحيح بر كسر و در صحيح با  ــت قس و آن هش
ــر و بر صحيح و بر صحيح با كسر. طريق قسم اوّل آن است كه هر  ــمت صحيح با كسر بر كس ــر و قس كس
يك از مقسوم و مقسوم عليه را از مخرج مشترك گيرند و اوّل بر ثاني قسمت كنند يا نسبت دهند، حاصل 
مطلوب باشد؛ مثلاً در قسمت ثلثة اخماس بر اربعة اسباع از مخرج بيست و يك و بيست فرا گيرند و اوّل را 
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ــمت يك و نصف عشر است؛ و در قسمت اربعة اسباع بر ثلثة اخماس خارج  ــمت كنند، خارج قس بر ثاني قس
ــتة اسباع و ثلثا سبع است و ضابطة ساير اقسام آن است كه اگر احدالطرفين كسر مفرد باشد، آن  ــمت س قس
ــر باشد،  ــد، و الاّ از مخرج موجود گيرند و اگر صحيح با كس ــرك گيرند. اگر مخرج متعدد باش را از مخرج اش
ــر طرف  ــد، آن را به كس ــترك يا موجود گيرند؛ و اگر صحيح منفرد باش آن را بعد از تجنيس از مخرج مش
ــوم عليه قسمت كنند يا نسبت دهند تا مطلوب  ــوم را بر حاصل مقس ديگر تجنيس كنند. آن گاه حاصل مقس
حاصل شود؛ مثلاً در قسمت سه بر اربعة اخماس سه را بر پنج تجنيس كرديم، پانزده شد و كسر را از مخرج 
گرفتيم، چهار شد. چون پانزده را بر چهار قسمت كرديم، خارج قسمت سه و سه ربع شد؛ و در قسمت پنج و 
ــوم را كه بيست و سه ربع است از دوازده كه مخرج مشترك است،  ــت و ثلثان مجنّس مقس ثلثة ارباع بر هش
گرفتيم، شصت و نه شد و مجنّس مقسوم عليه را كه بيست و شش ثلث است از مخرج مذكور گرفتيم، صد 
ــبت كه شصت و نه جزو از يك صد و چهار جزو از واحد  ــبت داديم حاصل نس ــد. آن را به اين نس و چهار ش

است، مطلوب است، و علي هذا القياس.

فصل ششم
در استخراج جذر كسور

ــر و مخرج را هر دو ملاحظه كنند. پس اگر هر  ــد، صورت كس ــر محض باش هرگاه كه مطلوب الجذر كس
ــر را به جذر مخرج نسبت دهند تا جذر كسر مطلوب حاصل شود؛ مثالش:  ــند، جذر صورت كس دو منطق باش
ــبت داديم، حاصل دو ثلث شد و هوالمطلوب؛ و اگر  ــع را بدانيم دو را به سه نس ــتيم كه جذر چهار تس خواس
ــر را در مخرج ضرب كنيم و جذر حاصل را تقريباً بگيريم، آن گاه به مخرج  ــند صورت كس هر دو منطق نباش
ــتيم كه جذر اربعة اسباع را بدانيم، چهار را در هفت ضرب نموده جذر حاصل را  ــبت دهيم؛ مثالش: خواس نس
ــبت داديم. پس گوييم كه جذر  ــد. آن را به مخرج نس ــه جزو از يازده جزو از واحد ش تقريباً گرفتيم. پنج و س
ــت؛ و اگر با كسر مطلوب الجذر، عدد صحيح باشد،  ــت جزو از هفتاد و هفت جزو از واحد اس آن پنجاه و هش
ــر را بر جذر  ــند جذر كس ــس كرده، پس اگر حاصل تجنيس و مخرج هر دو منطق باش ــح را تجني آن صحي
ــتيم كه جذر شش و ربع را بدانيم چون تجنيس كرديم، بيست و پنج ربع  ــمت كنند مثالش خواس مخرج قس
ــت و جذر مخرج دو است. چون اوّل را بر ثاني قسمت كرديم و دو نصف حاصل شد  ــد و جذر آن پنج اس ش
و هو المطلوب؛ و اگر هر دو منطق نباشند حاصل تجنيس را در مخرج ضرب كنند و جذر تقريبي حاصل را 
ــتيم كه جذر سه و ربع را بدانيم، چون تجنيس كرديم سيزده ربع شد،  ــمت كنند؛ مثالش: خواس بر مخرج قس
ــت. آن را بر چهار قسمت  ــد و جذر تقريبي آن هفت و خمس اس آن را در چهار ضرب كرديم، پنجاه و دو ش

كرديم، خارج قسمت يك و چهار خمس شد، و هو المطلوب.
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فصل هفتم
در تحويل كسر از مخرجي به مخرجي ديگر

طريقش آن است كه صورت كسر را در مخرج محول اليه ضرب كنند و حاصل را بر مخرج كسر موجود 
ــتيم كه تحويل كنيم چهار سبع را به ربع عشر، چهار را در مخرج ربع عشر كه  ــمت كنند؛ مثالش: خواس قس
ــد. آن را بر مخرج موجود كه هفت است قسمت كرديم، خارج  ــصت ش ــت ضرب كرديم، صد و ش چهل اس
ــت و دو و شش سبع است. بنابراين اگر كسي گويد كه پنجاه من گندم را چون به چهارده كس  ــمت بيس قس
ــمت چه مقدار باشد، گوييم كه چون مني چهل استار است، پس حصّه اي سه من و  ــمت كنيم خارج قس قس

نيم و دو استار و شش ربع استار است، و علي هذا القياس.

باب سيوم
در استخراج مجهولات به اربعه متناسبه و خطائن و تحليل

 و آن مشتمل است بر سه فصل:

فصل اوّل
در استخراج مجهولات به قاعدة اربعة متناسبه

بدان كه در علم هندسه مبين شد كه هرگاه چهار عدد باشند كه نسبت اوّل به ثاني مثل نسبت ثالث باشد 
به رابع، البته مسطح طرفين مساوي وسطين است؛ بنابراين هرگاه كه يكي از اين اعداد مجهول باشد، پس 
ــطح وسطين را بر وسط معلوم قسمت كنند و خارج قسمت بعينه طرف مجهول  ــد، مس اگر احد الطرفين باش
ــمت كنند، خارج قسمت وسط مجهول  ــطين باشد مسطح طرفين بر وسط معلوم قس ــد؛ و اگر احد الوس باش
ــبت شش به كدام عدد مثل نسبت ده است به چهارده، طرفين  ــد؛ مثلاً هرگاه خواهيم كه بدانيم كه نس باش
ــت بر ده قسمت كنيم. خارج كه هشت و دو  ــتاد و دو چهار اس را در يكديگر ضرب كنيم و حاصل را كه هش

خمس است، مطلوب است.
ــي از ضوابط حسابيند و معاملات بر آن مثني است؛ مثلاً  ــت عظيم النفع و بس و بدان كه اين قاعده اي اس
در تحويل كسر از مخرجي به مخرجي ديگر گوييم كه نسبت كسر معلوم به مخرج او مثل نسبت كدام كسر 
ــابق به جهت تحويل مذكور مبين شد، مثني بر اين قاعده  ــت به مخرج محول اليه؛ و ضابطه اي كه در س اس

است، فأرجع إليها و أفهم.
و در معاملات هرگاه كه گوييم از قرار پنج من به دوازده درهم، دو من به چند درهم باشد، وسطين را در 
ــت، بر پنج قسمت كنيم، خارج قسمت چهار درهم و  ــت و چهار اس يكديگر ضرب كنيم و حاصل را كه بيس
چهار خمس درهم است؛ و اگر در فرض مذكور گوييم كه چند من بهشت درهم باشد مسطح طرفين را كه 

چهل است بر دوازده قسمت كنيم، خارج قسمت سه من و ثلث من باشد، و هو المطلوب.
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فصل دويم
در استخراج مجهولات به ضابطة خطائين

طريقش آن است كه مجهول را هر عددي كه خواهند فرض كنند، آن گاه به مقتضاي سؤال در آن عمل 
ــده بگيرند  ــد، فهو المطلوب، و الاّ تفاضيل ميان مطلوب و آن چه عمل به آن منتهي ش كرده، اگر موافق باش
و خطاي اوّل نام نهند. آن گاه مجهول را عددي ديگر كيفما اتفق فرض نموده، باز به مقتضاي سؤال در آن 
ــده بگيرند و خطاي ثاني نام نهند.  ــد و تفاضل ميان مطلوب و آن چه ثانياً عمل به آن منتهي ش ــل كنن عم
آن گاه مفروض اوّل را در خطاي ثاني ضرب نموده، حاصل را محفوظ اوّل نامند و مفرض ثاني را در خطاي 
ــند  اوّل ضرب نموده، حاصل را محفوظ ثاني نامند. پس اگر خطائين مذكورين هر دو از مطلوب ناقص باش
ــود؛ و اگر احد  ــمت كنند تا مطلوب حاصل ش ــد فضل بين المحفوظين را بر فضل بين الخطائين قس ــا زاي ي
ــد و ديگري زايد محفوظين را بر مجموع خطائين قسمت نموده، خارج قسمت مطلوب  الخطائين ناقص باش
ــت بر او بيفزايند، سه برابر او  ــتيم بدانيم كه كدام عدد است كه چون دو ثلث او و بيس ــد؛ مثالش: خواس باش
ــؤال عمل كرديم، چهار خطا شد. آن گاه آن را نه  ــود. اوّلا آن عدد را دوازده فرض كرديم و به مقتضاي س ش
فرض كرديم و به مقتضاي سؤال عمل كرديم، هشت خطا شد و محفوظ اوّل در اين مثال نود و شش است 
و محفوظ ثاني سي و شش؛ و چون خطائين هر دو زايدند فضل بين المحفوظين را كه شصت است بر فضل 

بين الخطائين كه چهار است قسمت كرديم، خارج قسمت كه پانزده است مطلوب است.
ــت كه احد  ــده و آن چنان اس ــلا به ضابطة ديگر در عمل خطائين متفطن ش ــه بعضي از فض ــدان ك و ب
ــمت  الخطائين را در فضل احد المفروضين بر مفروض ديگر ضرب كنند و حاصل را بر مابين الخطائين قس
ــند  ــمت كنند؛ اگر مخالف باش ــند، در زياده و نقصان و بر مجموع خطائين قس كنند. اگر خطائين موافق باش
ــه؛ مثلاً در مثال مذكور چون فضل احد المفروضين  ــود مابين مطلوب و مفروض خطاي معمول ب حاصل ش
ــت بر مابين  ــت ضرب كنيم و حاصل را كه دوازده اس ــت در چهار كه خطاي اوّل اس ــه اس بر ديگري كه س
ــمت كه سه است، مابين مطلوب و مفروض خطاي معمول نهُ است. پس  ــمت كنيم، خارج قس الخطائين قس
مطلوب پانزده شد؛ و بر ضماير ازكيا مخفي نيست كه در اين ضابطه اگر به اكرام كنند كه تفاضل مفروضين 
به واحد باشد، احتياج به ضرب احد الخطائين در فضل احد المفروضين بر مفروض ديگر نيست؛ بلكه همين 
قدر كافي است كه احد الخطائين را بر مابين الخطائين در صورت اوّل و بر مجموع خطائين در صورت ثاني 
قسمت كنند تا مابين مطلوب و مفروض و خطاي معمول به حاصل شود؛ مثلاً هرگاه در مثال مفروض بنابر 
آن كه مفروض اوّل دوازده است، مفروض ثاني را زياده فرض كنيم و به مقتضاي سؤال عمل نماييم، خطا 
پنج و ثلث باشد و چون چهار كه خطاء اول است بر مابين الخطائين كه يك و ثلث است قسمت كنيم، خارج 
ــه است مابين مفروض خطاي اوّل و مطلوب خواهد بود. پس مطلوب پانزده باشد؛ و بدان كه  ــمت كه س قس
ــمت مجهول در مجهول يا قسمت مجهول بر مجهول يا فرا گرفتن  ــؤالي ضرب مجهول يا قس هرگاه در س

جذر باشد، جواب آن به قاعدة خطائين متعذر است.
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فصل سيوم
در استخراج مجهولات به قاعدة تحليل

و آن را عكس نيز خوانند. طريقش آن است كه عمل كنند در ما انتهي اليه السؤال به عكس آنچه سائل 
ــائل مجهول را در بعضي مراتب تضعيف  ــود. پس اگر س اعطا كرده و در جمع مراتب تا مجهول حاصل ش
ــد،  ــؤال را در نظير آن مرتبه تنصيف بايد كرد، و اگر بر آن عددي افزوده باش ــند، ما انتهي اليه الس كرده باش
ــد، جذر بايد گرفت و علي  ــمت بايد كرد و اگر مربع گرفته باش ــد، قس نقصان بايد كرد و اگر ضرب كرده باش
هذا القياس في عكس ذلك؛ مثالش: خواستيم كه بدانيم كه كدام عدد است كه چون ثلث او را بر او افزايند 
ــل را گرفته بر آن چهار افزايند و مجموع را تضعيف نموده، از حاصل يكي كم كنند و مابقي را  ــذر حاص و ج
بر پنج قسمت كنند، خارج قسمت سه باشد؟ جواب گوييم كه سه را چون در پنج ضرب كرديم، پانزده شد و 
ــد و چون از او چهار نقصان كرديم و مربع  ــت ش چون يكي را بر او افزوديم و مجموع را تنصيف كرديم، هش
باقي كه هم چهار است گرفتيم، شانزده شد. چون ربع او از او نقصان كرديم، دوازده باقي ماند، و هوالمطلوب.
ــد و چون ثلث عددي را بر  ــه هرگاه نصف عددي را بر آن عدد افزايند، نصف ثلث مجموع باش ــدان ك و ب
ــد و علي هذا القياس؛ و اگر ثلث عددي را مثلاً از آن عدد نقصان  همان عدد افزايند، ثلث ربع مجموع باش
كنند، آن ربع ثلث باقي است و هكذا. بنابراين ظاهر شد وجه آنكه سايل در سؤال ثلث مجهول را بر او افزوده 

بود و ما در جواب ربع آنچه عمل به آن رسيده بود و از آن كرديم، فافهم.

باب چهارم
در بيان قواعدي كه محاسب را در استخراج مجهولات به آن احتياج مي افتد

و آن مشتمل است بر چهارده قاعده و خاتمه اي:
قاعدة 1

در جمع اعداد متوالية مبتديه از واحد
طريقش آن است كه عدد اخير را با عدد ثاني او ملاحظه نموده، نصف احدهما را در ديگري ضرب كنند، 
ــتيم كه از يك تا ده جمع كنيم، چون نصف ده را در يازده ضرب كنيم،  ــد؛ مثالش: خواس حاصل مطلوب باش

حاصل پنجاه و پنج شد، و هوالمطلوب.
قاعدة 2

در جمع اعداد متوالية مبتديه از هر عدد كه خواهيم
ــت كه تفاضل بين الطرفين را گيرند و يكي را بر او افزايند، آن گاه طرفين را جمع كنند،  طريقش آن اس
واحد المجموعين را در نصف ديگري ضرب كنند، حاصل مطلوب باشد؛ مثالش: خواستيم كه از سه تا چهارده 
ــت ضرب كرديم،  ــم و نصف دوازده را در هفده كه مجموع طرفين اس ــم، يكي را بر يازده افزودي ــع كني جم

حاصل كه صد و دو است، مطلوب است.
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قاعدة 3
در جمع افراد متواليه مبتديه از واحد

طريقش آن است كه واحد را بر فرد اخير افزوده، نصف مجموع را بگيرند و در نفس خودش ضرب كنند، 
حاصل مطلوب باشد؛ مثلاً در جمع يك تا يازده را افراد چون شش را مربع كرديم سي و شش، و هوالمطلوب.

قاعدة 4
در جمع ازواج متوالية مبتديه از اثنين

طريقش آن است كه نصف زوج اخير را مربع كنند و همان نصف را بر آن مربع افزايند تا مطلوب حاصل 
شود؛ مثلاً در جمع دو تا چهارده را ازواج چون هفت را مربع كرديم و بر حاصل همان هفت افزوديم، پنجاه 

و شش شد، و هوالمطلوب.
قاعدة 5

در جمـع افـراد متوالية مبتديه از هر فردي كه خواهيم و در جمع ازواج متواليه مبتديه از هر زوجي 
كه خواهيم

نصف مجموع طرفين را گرفته، يكي را بر آن افزايند. آن گاه نصف فضل احد الطرفين بر ديگري گرفته، 
اوّل را بر ثاني ضرب كنند و بر حاصل طرف اقل را بيفزايند؛ مثالش: خواستيم كه از پنج تا پانزده جمع كنيم، 
ــت در يازده ضرب كرده،  يكي را بر ده نصف مجموع طرفين افزوديم و نصف مابين الطرفين را كه پنج اس
ــانزده جمع كنيم يكي را بر ده  ــتيم كه از چهار تا ش ــت را افزوديم؛ مثال: خواس بر حاصل كه پنجاه و پنج اس
ــصت و  ــت ضرب كرديم، چهار را بر حاصل كه ش ــش كه نصف مابين الطرفين اس افزوديم و پانزده را در ش

شش است افزوديم.
قاعدة 6

در جمع اعداد مبتديه از واحد بر نسبت ضعف
بدان كه از خواص اين سلسله آن است كه هر يك از اعداد مذكوره بر مجموع ماتحت خود زايد است به 
ــتيم كه جمع  ــود؛ مثالش: خواس واحد، پس هرگاه كه از ضعف عدد اخير يكي نقصان كنند مطلوب حاصل ش
اعداد مأخوذه بر نسبت ضعف از يك تا صد و بيست و هشت چون اين عدد را تضعيف نموده، از حاصل يكي 
ــت مطلوب است. اما اگر عدة اعداد مذكوره معلوم باشد و  ــت و پنجاه و پنج اس نقصان كنيم مابقي كه دويس
ــد، عدد تنصيفات آن را با واحد گيرند و اثنين را به عدة  ــد، پس آن عدة زوج الزوج باش عدد اخير معلوم نباش
تنصيفات مربع كنند. به اين طريق كه مربع اثنين را گرفته، مربع كنند، باز حاصل را مربع كنند تا آن گاه كه 
ــت؛ مثالش:  ــود. بعد از آن يكي را از مربع آخر نقصان كنند كه مطلوب حاصل اس تربيع به آن عده حاصل ش
ــصت و چهار عدد را جمع كنيم. چون اين عدد زوج  الزوج است و عدد  ــلة مذكوره ش ــتيم كه از سلس خواس
تنصيفات او تا واحد شش است، اثنين را شش نوبت مربع گيريم. مربع اوّل 4 است و مربع دويم 16 و مربع 
سيوم 256 و مربع چهارم 65536 و مربع پنجم 4294967296 و مربع ششم 18446744073709551616 
و چون از آحاد مربع اخير كه شش است يكي نقصان كنيم، مابقي مجموع را واحد است و تضعيفات شصت 
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ــت. پس عدد تضعيفات خانه هاي آن همين عدد  ــه گانة آن و چون خانه هاي شطرنج شصت و چهار اس و س
بوده باشد و با مسئلة تضعيفات خانه  هاي شطرنج در باب پنجم به عباراتي كه واضح از اين بيان كنيم.

ــرف الدين علي يزدي، در رباعي به  و بدان كه طريق جمع مذكور در اين مثال را فاضل مدقق، مولانا ش
نظم آورده و هو هذا:

رباعيه
ــتم بار ــي نور بود هش وآسان بود از سه ضرب و تنصيفي كارتضعيف يك
ــث بردار ــي ز مال ثال ــرف را به دعايي ياد آر!در جمع يك درياب و ش

و مراد فاضل مذكور از نور در اين رباعي دويست و پنجاه و شش است كه عدد خانة نهم است؛ و چون سابقاً 
ــت از تحصيل عددي ثالث كه نسبت او به احد المضروبين  ــد كه ضرب عددي در عددي عبارت اس معلوم ش
مثل نسبت مضروب ديگر باشد به واحد، پس چون نور را در نفس خود ضرب كنند عددي كه حاصل شود، 
ــبت نور باشد به واحد. پس آن حاصل كه مربع نور است، عدد خانه هفدهم باشد و  ــبت او به نور چون نس نس
ــبت او به مربع اوّل  ــود كه نس هم چنين چون اين مربع را در نفس خود ضرب كنند، مربعي ديگر حاصل ش
مثل نسبت مربع اوّل باشد به واحد. پس مربع ثاني عدد خانة سي و سيوم باشد؛ و هم چنين چون اين مربع 
ــبت او به مربع ثاني، مثل نسبت مربع ثاني. پس آن مربع عدد  ــود كه نس ثاني را مربع كنند عددي حاصل ش
ــطرنج بودي و چون آن را تنصيف عدد خانه كنند،  ــصت و پنجم باشد. اگر خانة مذكور در عرصة ش خانة ش
شصت و چهارم حاصل شود. چون از اين مربع ثالث يكي نقصان كنند، مجموع اعداد خانة اوّل تا خانة شصت 

و چهارم حاصل شود؛ چنان كه سابقاً معلوم شد. 
ــان آن بوديم: بدان كه هرگاه كه عدة اعداد مضعفة  ــاز گرديم به ذكر تتمة قاعده كه در صدد بي ــون ب اكن
ــد و عدة آن اعداد زوج الزّوج نباشد، پس اگر به يك عدد  ــد و عدد اخير معلوم نباش مبتديه از واحد معلوم باش
ــات آن زوج الزّوج را گرفته، اثنين را به آن عدة مربع  ــد، به طريق مذكور عدة تنصيف ــع الزّوج زياده باش از رب
كنند؛ ليكن از مربع اخير واحد را نقصان نكنند تا آن عددي كه در مرتبة اخيره است حاصل شود. آن گاه آن 
عدد را تضعيف كرده، از آن يكي نقصان كنند تا مجموع اعداد مطلوبه حاصل شود؛ و اگر عدة اعداد مذكوره 
نه زوج الزوج باشد و نه زايد بر آن به واحد طلب كنند، اكثر عددي را از زوج الزّوج كه آن را از عدة مذكوره 
نقصان توان كرد، آن گاه آن را از عدة مذكوره فرا گيرند؛ و هم چنين تا باز اكثر عددي را از زوج الزوج كه از 
ــان توان كرد طلب كرده، از آن فرا گيرند؛ و همچنين تا آن گاه كه هيچ باقي نماند، يا يكي ماند.  ــي نقص مابق
ــه از عدة مذكوره فرا گرفته اند،  ــد اثنين را بعينه اخذ نمايند و اعداد زوج الزّوج را ك ــس اگر يكي مانده باش پ
ملاحظه نمايند كه عدة تنصيفات هر كدام تا واحد چند است. آن گاه اثنين را به هر يك از آن عده تنصيفات 
مربع كنند. آن گاه اثنين و مربعات اخيره هر عدد را بعضي در بعضي ضرب كنند و از حاصل يكي كم كنند؛ 
ــت.  و اگر بعد از نقصان زوج الزّوج از مابقي عدة مذكوره چيزي باقي نماند، احتياج به فرا گرفتن اثنين نيس
ــلة مذكوره جمع كنيم، هشت را كه زوج الزّوج اكثر است از يازده  ــتيم كه يازده عدد را از سلس مثالش: خواس
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نقصان كرديم، سه ماند. آن گاه دو را از سه كم كرديم، يكي ماند و عدة تنصيفات هشت تا واحد سه است و 
ــه بار مربع كرديم، دويست و  ــت. پس اثنين را يك مرتبه اخذ كرديم، آن گاه او را س عدة تنصيف دو يكي اس
ــد. بعد از آن او را يك بار مربع كرديم چهار شد. آن گاه دو را در چهار ضرب كرديم حاصل  ــش ش پنجاه و ش
را كه هشت است در 256 ضرب كرديم 2048 شد. چون واحد را از او نقصان كرديم مابقي مطلوب است. 
ــت را كه زوج الزّوج اكثر است از  ــلة مذكوره جمع كنيم. هش ــتيم كه ده عدد را از سلس مثالي ديگر: خواس
آن نقصان كرديم، دو ماند و چون دو را از دو نقصان كرديم چيزي نماند و عدة تنصيفات هشت سه است و 
ــه مربع گرفتيم و يك نوبت ديگر يك مربع، و اوّل را در ثاني  عدة تنصيف دو يكي. پس در او يك نوبت س

ضرب كرديم و از حاصل 1024 است يكي نقصان كرديم، مابقي مطلوب است.
قاعدة 7

در جمع اعداد متفاصله به يك مقدار مبتديه از هر عدد كه خواهيم
ــم كنند و مابقي را در مابه  ــداد به اين طريق كنند كه از عدة آن اعداد يكي ك ــر آن اع ــل اكث اوّلاً تحصي
ــود. آن گاه عدد اقل را با اكثر جمع نموده  ــرب نموده، حاصل را بر اقل افزايند تا اكثر حاصل ش ــل ض التفاض
ــتيم كه هفت  ــت؛ مثالش: خواس تنصيف كنند و نصف آن را در عدة آن اعداد ضرب كنند، حاصل مطلوب اس
ــه را بر مسطح شش در چهار بيفزايند، بيست و هفت شود و  ــه به تفاضل چهار؛ چون س عدد جمع كنيم از س
ــت و هفت افزوده، مجموع را تنصيف كنند، پانزده شود، آن را در هفت ضرب كنند، صد  ــه را بر بيس چون س

و پنج شود، و هوالمطلوب.
قاعدة 8

در جمع اعداد متفاضله مبتديه از واحد
كه در هر مرتبه تفاضل آن اعداد به واحد واحد زياده شود، چون يك و سه و شش و ده و پانزده و بيست 
ــه سه چون يك و پنج و دوازده و  ــت و پنج، يا س ــانزده و بيس و يك، يا به دو دو چون يك و چهار و نه و ش
بيست و دو و سي و پنج؛ و بر اين قياس. طريقش آن است كه از عدة آن اعداد يكي كم كنند و باقي را در 
آنچه تفاضل به آن زياده شود، ضرب كنند و حاصل را هر يكي ثلث گرفته، به صحيح رفع كنند و يكي را بر 
آن افزايند. آن گاه از واحد تا عدة آن اعداد بر نظم طبيعي جمع كرده، حاصل را در حاصل رفع مذكور با واحد 
ضرب كنند تا مطلوب به حصول پيوندد. مثالش: خواستيم كه از يك گرفته، هفت عدد را بر زيادتي تفاضل 
دو عدد جمع كنيم و چون شش را در دو ضرب كنيم و حاصل را هر يكي ثلث گرفته، رفع كنيم چهار شود 
و يكي را بر آن افزاييم و پنج را در بيست و هشت كه جمع واحد است تا هفت ضرب كنيم. حاصل كه صد 

و چهل است، مطلوب است.
و بدان كه چون هميشه تفاضل مربعات متواليه زياده مي شود، دو عدد دو عدد. پس در ضمن اين قاعدة 

جمع مربعات متواليه مبتديه از واحد معلوم شد.
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قاعدة 9
در جمع حواصل ضروب اعداد متواليه مبتديه از واحد

چون تفاضل حواصل ضروب اعداد متواليه متزايد مي شود، دو عدد دو عدد، بنابراين طريق اين مثل قاعدة 
ــت و تفاوتي نيست، مگر در زيادتي يك بر حاصل رفع؛ مثالش: خواستيم كه ضروب اعداد مبتديه  ــابقه اس س
از واحد تا ده جمع كنيم. چون يكي از عدة اين اعداد كه ده است، نقصان كرديم، باقي را در دو ضرب كنيم، 
هجده شود؛ و چون هر يكي از آن را ثلث گرفته رفع نموديم، شش شد، آن را در پنجاه و پنج كه جمع واحد 

است تا ده بر نظم طبيعي ضرب كنيم و حاصل كه سيصد و سي است، مطلوب است.
قاعدة 10

در قسمت عدد بر دو قسم بر نسبت ذات و سطر و طرفين
ــم به حيثيتي كه مسطح آن عدد  ــت از آن كه عددي را قسمت كنند به دو قس ــمت عبارت اس و اين قس
ــاوي مربع اعظم قسمين باشد. طريقش: آن است كه مربع عدد مفروض را گرفته، ربع  ــمين مس با اصغر قس
ــف عدد مفروض نقصان كنند. مابقي اعظم  ــر او افزايند. آن گاه جذر حاصل را گرفته، از او نص ــع را ب آن مرب
ــت را به طريق مذكور قسمت كنيم، چون ربع شصت و چهار را بر  ــمين است؛ مثالش: خواستيم كه هش قس
ــد، جذر او هشت و شانزده جزو از هفده جزو از واحد است. چون چهار را از آن نقصان  ــتاد ش دو افزوديم هش
كرديم و باقي ماند چهار و شانزده جزو از هفده جزو از واحد؛ و اين اعظم قسمين است. پس قسم اصغر سه 
و يك جزو از هفده جزو از واحد باشد؛ و بدان كه تقسيم عددي به دو قسم بر نسبت مذكوره ممكن نيست، 

مگر بر سبيل تقريب.
قاعدة 11

در تحصيل عدد تام
بدان كه چون اجزاي عادة عددي مساوي آن عدد باشد، آن را عدد تام گويند، چون شش؛ و اگر كمتر آن 
ــتر باشد، آن را عدد ناقص گويند، چون دوازده؛ و طريق تحصيل  ــت؛ و اگر بيش را عدد زايد گويند، چون هش
ــد؛ يعني  ــت كه زوج الزّوجي را پيدا كنند كه چون از او يكي نقصان كنند، مابقي فرد اوّل باش عدد تام آن اس
ــزّوج مذكور را در آن عدد فرد اوّل ضرب كند،  ــدد غير از واحد آن را عدد نكند. آن گاه ضعف زوج ال ــچ ع هي
ــت و چون دو را در او  ــه ماند و آن فرد اوّل اس ــد؛ مثلاً چون يكي را از چهار كم كنيم س حاصل مطلوب باش

ضرب كنيم شش شود؛ و آن عدد تام است.
مثال ديگر: چون يكي از هشت نقصان كنيم، هفت ماند و آن فرد اوّل است و چون چهار را در او ضرب 

كنيم، بيست و هشت شود و آن عدد تام است؛ و اين طريقه را علامه دواني به نظم آورده:
بيت

بود مضروب ايشان تام، ورنه ناقص و زايد چو باشد فرد اوّل ضعف زوج الزّوج كم واحد  
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قاعدة 12
در تحصيل عددين متعادلين

ــن خوانند؛ و طريق تحصيلش آن  ــد، آن دو عدد را متعادلي ــاوي باش ــرگاه كه اجزاي عاده دو عدد متس ه
است كه عددي را كه زوج باشد، تقسيم كنند به دو قسم كه هر كدام فرد اوّل باشند و احدهما را در ديگري 
ــم نيز فرد اوّل  ــم ديگر كه هر كدام از آن دو قس ــيم به دو قس ضرب كنند. آن گاه همان دو عدد زوج را تقس
ــند؛ مثلاً  ــد و احدهما را در ديگري ضرب كند. پس حاصل ضرب اوّل با حاصل ضرب ثاني متعادلان باش باش
بيست و دو را يك نوبت به سه و نوزده تقسيم كنيم و حاصل ضرب اين دو عدد، پنجاه و هفت است و يك 
ــت و اجزاي عاده هر  ــتاد و پنج اس ــيم كنيم و حاصل ضرب اين دو عدد هش نوبت ديگر به پنج و هفده تقس

كدام بيست و سه است.
قاعدة 13

در تحصيل عددي متحابين
ــور عادة هر يك مساوي عدد ديگر باشد، آن دو عدد را  ــند كه كس بدان كه هرگاه دو عدد به حيثيّتي باش
متحابين گويند؛ و اين دو عدد را خاصيت ها است كه در مقام خود مبين شده و طريق استخراجش آن است 
كه زوج الزّوجي را يك مرتبه در سه و مرتبة ديگر در يك و نصف ضرب كنند و از حاصل ضرب هر يكي كم 
كنند. پس اگر بعد از نقصان و اخذ از هر كدام فرد اوّل بماند، احدالفردين را در ديگري ضرب كنند تا فردي 
ــد، پس زوج  ــود و چون آن دو فرد اوّل را با فرد ثالث جمع كنند و مجموع فرد نيز اوّل باش ثالث حاصل ش
ــد و در مجموع افراد ثلث ضرب  الزّوج مذكور را در فرد ثالث ضرب كنند تا اقل عددين متحابين به هم رس
ــه ضرب كرديم، دوازده شد و چون در  ــود؛ مثالش: چون چهار را در س كند تا اكثر عددين متحابين حاصل ش
ــقاط اخذ از هر كدام يازده و پنج ماند و هر كدام فرد اوّلند  ــد و بعد از اس ــش ش يك و نصف ضرب كرديم ش
و چون يازده را در پنج ضرب كرديم، پنجاه و پنج شد، آن را در چهار ضرب كرديم، دويست و بيست شد و 
اين اقل متحابين است؛ و چون يازده و پنج و پنجاه و پنج را جمع كرديم، هفتاد و يك شد و آن نيز فرد اوّل 
است؛ بنابراين چهار را در او ضرب كرديم تا اكثر متحابين كه دويست و هشتاد و چهار است حاصل شود و 
ــت شود و هم چنين بر عكس؛ و بدان كه اكثر متأخرين  ــت و بيس چون اجزاي اين عدد را جمع كنيم دويس
ــت دو عدد استخراج  ــد. بنابراين از هش در قاعدة مذكوره اين قيد نكرده اند كه مجموع افراد ثلثه فرد اوّل باش
كرده اند: 2024 و ديگري 2296 و گمان كرده اند كه اين دو عدد از جمله اعداد متحابه اند و اين گمان غلط 
است؛ بنابر آن كه اجزاي عاده اكثر عددين مذكورين زايد است. بر اقل به هفتصد و بيست، چنانچه به ادني 
تأملي ظاهر است. پس متحابه نباشد و ظاهراً ايشان اين قاعده را برهان هندسي تصحيح نكرده اند؛ و محقق 

فاضل مولانا محمّد باقر يزدي -دام ظلهّ- اين قاعده را در رباعي بيان فرموده، و هو هذا:
رباعيه

بي يك اگر اولند يك زآن دو فكن زوج الزوجي در سه و در نصف سه زن  
در كل سه فرد و حاصل فرد بزن در هم زن و جمله گر شد اوّل آن زوج  
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قاعدة 14
در بيان نسبت تأليفه

بدان كه نسبت مذكوره عبارت است از آنكه نسبت فضل بين العددين الاعظمين به فضل بين الاصغرين 
ــد و به طرف اصغر و هرگاه يكي از اين اعداد مجهول باشد، پس اگر آن  ــبت طرف اعظم باش ــاوي نس مس
مجهول عدد اصغر باشد، مسطح اوسط در اعظم را قسمت كنند بر مجموع اعظم و فضل او بر اوسط تا اصغر 
حاصل شود؛ مثالش: خواستيم كه اصغر ده و سي را بر نسبت مذكوره بدانيم، چون سيصد را بر پنجاه قسمت 

كرديم خارج قسمت شش شد، و هوالمطلوب.
ــط باشد، مسطح اصغر در اعظم را قسمت كنند بر نصف مجموع اعظم و اصغر تا  و اگر مجهول عدد اوس
اوسط حاصل شود؛ مثالش: خواستيم كه اوسط دوازده و بيست و چهار را بدانيم چون مسطح اين دو عدد كه 

دويست و هتاد و هشت است بر هجده قسمت كرديم، خارج قسمت شانزده شد، و هوالمطلوب.
و اگر مجهول عدد اعظم باشد مسطح اصغر در اوسط را بر اصغر الافضل اوسط بر او قسمت كند تا اعظم 
حاصل شود؛ مثالش: خواستيم كه اعظم پنج و نه را بدانيم چون چهل و پنج را بر پنج الا چهار كه يك است 

قسمت كرديم، خارج قسمت همان چهل و پنج شد، و هوالمطلوب.
ــرف الدّين علي يزدي، معمّايي به اسم شريف «فاطمه» فرموده و ايراد  و بدان كه فاضل مدقق مولانا ش

آن در نيم مقام مناسب است، و هو هذا:
بيت

بجوي ثالث آن را شرف به فكر صحيح چو در تناسب تأليفيد1 فتد سه و پنج  
كـه هسـت زهرة زهرا قرين امّ مسـيح كمال دوري اوسط بديل اصغر سـاز  

ــت و آن را كمال صغوري نيز گويند و كمال ظهوري هر  و مراد از كمال دوري هر عدد مربع آن عدد اس
عددي را از مجموع اعداد مبتديه از واحد است تا آن عدد بر نظم طبيعي؛ بنابراين حل معمّاي ديگر از فاضل 

مذكور به اسم شريف حضرت فاطمه ظاهر شد، و هو هذا:
بيت

نه جلوه گر ميان دو نوع از كمال خويش بنگر گر آگهي ز عدد، اي ستوده كيش!  
و بدان كه تحصيل هر كدام از اعداد اصغر و اوسط و اعظم در نسبت مذكوره، قاعدة ديگر دارد و بعضي 

از فضلا در اين منظور، آنها را بيان كرده اند:
بيت

ــي در اعداد ثلاث ــبت تأليفي ار خواه عرضه دارم شرح آن، اصغا كن اي فخر انام!نس
راست همچون نسبت اعظم به اصغر دان مدامنسبت فضل دو اعظم را به فضل اصغرين

1. نسخه: كذا.
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ــك را تمامچون بود مجهول از اين هر سه عدد ناگه يكي ــتخراج آن ي ــرح اس باز گويم ش
ــمت كن مدامفضل اوسط را بر اصغر اندر اوسط ضرب كن حاصلش را صغر الافضل قس
ــرددت و هوالمرامخارج قسمت بر اوسط گر فزايي حاصلش ــن گ ــم مبي ــب اعظ جان
ــامفضل اعظم بر وسط هم بر وسط بايد زدن ــش بر فضل با اعظم چو بايد انقس حاصل
ــت ــط پنداري درس ــمت را وس ــا لا كلامخارج قس ــود م ــر ب ــب اصغ ــي آن جان باق
ــم بر جمع هر دو جانبش كن اين تمامفاضل اعظم ز اصغر هم در اصغر ضرب كن منقس
ــمت زيادت كن بر اصغر تا شود ــلامخارج قس ــن والس ــه الفيت روش ــط اعداد ب اوس

خاتمه
در بيان اوزان

ــت قيراط است و درهم شرعي چهارده قيراط و قيراطي سه شعير است و سه  ــرعي بيس بدان كه مثقال ش
سبع شعير و چهار خردل است و خردلي دوازده فلس. پس مثقال شرعي شصت و هشت شعير و چهار سبع 
ــت؛ و هرگاه كه دينار را استعمال كنند، مراد يك مثقال  ــعير است و درهم شرعي چهل و هشت شعير اس ش
طلا است؛ و درهم در نقره مستعمل است؛ و هر مثقالي شش دانق است و دانق در مثقال عدد شرعي يازده 
ــت؛ و در مثقال صيرفي كه در اين اوان در بلاد ايران متعارف است چهار  ــعير اس ــت و سه سبع ش ــعير اس ش
ــت و طسوج را نيز خمصه گويند و هر طسوجي چهار شعير است. پس مثقال صيرفي نود و شش  ــوج اس طس
ــد و در مثقال شرعي پنج سبع مثقال صيرفي باشد؛ و  ــعير باشد، و درهم شرعي نصف مثقال صيرفي باش ش

اطبّا هرگاه كه درهم و مثقال را استعمال كنند، مراد ايشان درهم شرعي و مثقال شرعي باشد.
و بدان كه جدول وضع كرده ايم و اكثر اوزان مشهوره را به درهم شرعي و مثقال شرعي و مثقال صيرفي 
ــدول درج كرده ايم تا مبتدي عند الحاجه به آن رجوع نموده، اوزان مذكوره را بي تكلفي  ــه نموده، در ج موازن

معلوم كند؛ و باالله التوفيق.

باب پنجم
در بيان مسايل جزئيه كه ذكر آن موجب تشحيذ اذهان است

و آن مشتمل است بر بيست و پنج مسئله:
مسئلة 1

اگر پرسند كه كدام عدد است كه چون از آن نصف آن نقصان كني و از باقي ثلث و از باقي ربع و از باقي 
خمس و از باقي سدس، هشت بماند؟ 

ــصت شد و چون به  ــور مذكوره را گرفتيم ش ــترك كس ــبه آنكه مخرج مش جواب: به قاعدة اربعه متناس
ــد. پس گوييم كه شصت به ده مثل نسبت مجهول است به هشت  ــؤال در او عمل نموديم ده ش مقتضي س
ــتاد است بر ده قسمت كرديم خارج قسمت چهل و هشت شد  ــطح طرفين كه چهار و صد و هش و چون مس
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و هوالمطلوب.
ــت سابقاً  ــدس خمس مابقي اس ــدس عددي را از او نقصان كنند، آن س و به قاعدة تحليل آنكه چون س
ــت را بر او افزوديم و سه خمس نه شود و چون ربع اين عدد را  ــد. بنابراين چون خمس هش ايمايي به آن ش
بر او افزاييم، دوازده شود و چون ثلث او را بر او افزاييم، شانزده شود و چون نصف او را بر او افزاييم، بيست 

و چهار شود و چون او را بر خودش افزاييم، چهل و هشت شود، و هوالمطلوب.
مسئلة 2

ــه درهم بيفزايند و  ــت كه چون او را در ربع خودش ضرب كنند و بر آن س ــند كه كدام عدد اس اگر پرس
حاصل را تضعيف نموده، بر چهار درهم افزايند و مجموع را تضعيف كنند. آن گاه حاصل را بر دوازده قسمت 

كنند خارج قسمت بيست و سه باشد؟ 
ــت كه هرگاه عددي را در نصف خودش  ــت بر مقدمه اي و آن چنان اس جواب: قاعدة تحليل موقوف اس
ضرب كند حاصل مساوي نصف مربع آن عدد باشد و هرگاه كه در ثلث خودش ضرب كنند حاصل مساوي 
ــد و علي  ــاوي ربع مربع آن عدد باش ــد و هرگاه در ربع خودش ضرب كند حاصل مس ثلث مربع آن عدد باش
هذا القياس. بعد از تمهيد اين مقدمه گوييم كه چون بيست و سه را در دوازده ضرب كنيم دويست و هفتاد 
و شش شود و چون آن را تنصيف كنيم صد و سي و هشت شود و چون از او چهار نقصان كنيم و مابقي را 
تنصيف كنيم شصت و هفت شود و چون از آن سه نقصان كنيم شصت و چهار شود و چون اين عدد مربع 
ــش خواهد بود و جذر او كه شانزده است،  ــت و پنجاه و ش ــت، پس مربع مطلوب ربع عدد دويس مطلوب اس

مطلوب است.
مسئلة 3

ــود و چون يكي را بر اكثر  ــت كه چون يكي را بر اقل افزايند ضعف اكثر ش ــند كه كدام عدد اس اگر پرس
افزايند سه برابر اقل شود؟

ــود و چهار  جواب: به قاعده خطائين آنكه اوّلاً اقل را 3 فرض كنيم و چون يكي را بر آن افزاييم چهار ش
ــه شود، با آن كه مي بايد كه سه  ــد و چون يكي را بر او افزاييم س ــت. پس بايد كه اكثر دو باش ضعف دو اس
ــش، آن گاه اقل را يكي فرض كنيم و چون يكي را بر آن  ــت به ش ــود. پس خطاي ناقص اس برابر اقل ش
ــد و چون يكي را بر آن افزاييم دو برابر اقل شود، با آن كه مفروض  ــود. پس اكثر نيز يكي باش افزاييم دو ش
سه برابر است. پس خطاي ناقص است به يكي و محفوظ اوّل سه است و محفوظ دويم شش و فصل بين 
المحفوظين سه است و فصل بين الخطائين پنج و چون سه را بر پنج قسمت كنيم خارج قسمت سه خمس 

شود و هوالمطلوب.
مسئلة 4

ــاوي مال بكر است و مال عمرو با خمس مال زيد مساوي مال  ــند مال زيد با ربع مال عمرو مس اگر پرس
بكر است هر كدام چه مبلغ داشته باشند؟

جواب: آنكه در امثال اين مسايل احد المخرجين را در ديگري ضرب كنند و از حاصل آن كسر اوّلين فرا 



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

635

زبده الحساب/ افسانه حصيرى

ــد. آن گاه از  ــر دو يمين فرا گيرند تا اوّل ثاني به هم رس ــود. باز از آن حاصل كس گيرند تا مال اوّل حاصل ش
آن مسطح صورت كسر اوّل در صورت كسر دويم نقصان كنند تا مال ثالث حاصل شود. بنابراين در مسئله 
ــر اوّل را از او كم كنيم پانزده ماند و اين مال  ــود و چون كس ــت ش مذكوره چهار را در پنج ضرب كنيم بيس
ــر دويم از او كم كنيم شانزده ماند و اين مال عمرو است؛ و چون مسطح صورت احد  ــت؛ و چون كس زيد اس

الكسرين در صورت ديگري از او كم كنيم نوزده ماند و اين مال بكر است.
ــرين و مسطح مذكور اعدادي به هم  و بدان كه هرگاه بعد از ضرب احد المخرجين در ديگري و اخذ كس
رسد كه اقل از آن عدد باشد، بر همان نسبت بايد كه آن عدد را رد كنند به اعداد اقل. پس اگر سؤال كنند 
كه زيد به عمرو گفت كه مال من با ربع مال تو قيمت فلان اسب است و عمرو به زيد گفت كه مال من با 

عشر مال تو قيمت همان اسب است. هر كدام چه مبلغ داشته باشند و قيمت اسب چند باشد؟
جواب گوييم كه چون چهار را در ده ضرب كنيم چهل شود. چون كسر اوّل را از او كم كنيم سي ماند و 
چون كسر دويم از او كم كنيم، سي و شش ماند و چون مسطح مذكور كه يك است از او كم كنيم، سي و 
ــيزده است. پس گوييم كه مال زيد ده است و  ــبت ده و دوازده و س نه ماند و اقل اعداد مذكوره بر همان نس

مال عمرو دوازده است و قيمت اسب سيزده.
ــه خمس اكبر در  ــيم متفاوت در صغر و كبر و چون اصغر را با س ــته باش مثال ديگر: هرگاه دو طرف داش
ــود و هم چنين چون اكبر را با دو سبع اصغر در همان حوض ريزيم،  ــود، آن حوض پر ش حوض ريزيم پر ش

هر كدام از آن دو طرف و حوض مذكور چند من آب گيرد؟
ــه خمس كنيم چهارده ماند و اين مقدار آب طرف اصغر است و چون  ــي و پنج چون س جواب: آنكه از س
ــت و پنج ماند و اين مقدار آب طرف اكبر است و چون مسطح صورت كسر اوّل  ــبع كم كنيم بيس از او دو س
در صورت كسر دويم كه شش است از سي و پنج كم كنيم، بيست و نه ماند و آن مقداري است كه حوض 

آب مي گيرد.
مسئلة 5

اگر پرسند كه مال زيد با ربع مال عمرو مساوي صد دينار است و مال عمرو با خمس مال زيد نيز مساوي 
صد دينار است. هر كدام چه مبلغ داشته باشند؟

جواب: آنكه اگر به ضابطة سابقه چهار را در پنج ضرب كنيم و ربع حاصل كه پنج است فرا گيريم پانزده 
ــانزده ماند. آن گاه يكي از او نقصان كنيم، نوزده ماند. پس به قاعدة  باقي ماند و ربع آن را نيز فرا گيريم ش
ــبت پانزده به نوزده مثل نسبت مال زيد است به صد و نسبت شانزده به نوزده،  ــبه گوييم كه نس اربعة متناس
مثل نسبت مال عمرو است به صد. پس مال زيد هفتاد و هشت دينار است و هجده جزو از نوزده جزو يك 

دينار مال عمرو و هشتاد و چهار دينار است و چهار جزو از نوزده جزو و يك دينار.
مسئلة 6

ــت به آن كه چاهي را كه عمق آن ده ذرع است و از گل پر شده خالي  ــخصي اجير اس ــند كه ش اگر پرس
كند، به اجرت ده درهم اجرت يك ذرع گل بر آوردن چند باشد؟
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ــت؛ زيرا كه چون اجرت ذرع دويم دو  جواب: اجرت مذكوره يك جزو از پنجاه و پنج جزو از ده درهم اس
ــيوم سه مقابل و اجرت ذرع چهارم چهار مقابل و بر اين قياس پس از  ــت و اجرت ذرع س مقابل ذرع اوّل اس
ــه جزو از مجموع  ــد و س يك تا ده بر نظم طبيعي جمع بايد كرد و يك جزو از مجموع اجرت ذرع اوّل باش

اجرت دو ذرع و شش جزو از مجموع اجرت سه ذرع، و علي هذا القياس.
مسئلة 7

ــه  ــان يك انار چيد و ديگري دو انار و ديگري س ــند كه جماعتي به باغي در آمدند و يكي از ايش اگر پرس
انار و بر اين قياس و چون انارها جمع نموده قسمت كردند، هر كدام را ده انار رسيد. آن جماعت چند كس 

بوده اند و عدد انارها چند بوده؟
ــده و يازدهم يازده انار و نهم نه انار و مجموع  ــه قاعدة تحليل آن كه چون مرد دهم ده انار چي ــواب: ب ج
ــود و هم چنين چون هر يك از اطراف متقابله ده را جمع مي كنيم، بيست مي شود.  ــت مي ش يازده و نه بيس
پس معلوم شد كه ده وسط است و عدد آن جماعت نوزده است و چون از واحد تا نوزده بر نظم طبيعي جمع 
ــت و به قاعدة خطائين آن كه عدد آن جماعت را پانزده فرض كنيم و  ــود و آن انارها اس كنيم، صد و نود ش
جمع واحد تا پانزده بر نظم طبيعي صد و بيست است و چون آن را بر پانزده قسمت كنيم هر كدام را هشت 
ــد و آن گاه عدد جماعت را بيست فرض كنيم و جمع واحد تا بيست، دويست و  ــد. پس خطاي ناقص باش رس
ــمت كنيم هر كدام را ده و نصف رسد و اين خطاي زايد است به نصف  ــت قس ــت. چون آن را بر بيس ده اس
ــت در خطاي اوّل ضرب كنيم و حاصل را  ــهوره چون فضل بين المفروضين را كه پنج اس و به قاعدة غير مش
ــمت كنيم، خارج قسمت كه چهار است مابين مطلوب و مفروض  ــت قس بر مجموع خطائين كه دو نصف اس

خطاي اوّل است، پس مطلوب نوزده است.
مسئلة 8

اگر پرسند كه دو متاع داشتيم، يكي عسل و ديگري سركه و مجموع ده من بود و چون سركه را به روغن 
ــل و روغن هر  ــتار از اين آن گاه ملاحظه نموديم وزن عس معاوضه كرديم، از قرار يك من از آن به هفت اس

دو هشت من بود. پس وزن هر كدام چند بوده باشد؟
ــركه كه به هفت استار روغن  ــبت معاوضه يك من از س ــبه آن كه چون نس جواب: به قاعدة اربعة متناس
مقدار سي خمس سه استار كه مي شود و در صورت مفروضه هشتاد استار كم شده، پس بيست واحد به سي 
و سه، مثل نسبت مجهول است به هفتاد؛ و چون مسطح طرفين را بر سي و سه قسمت كنيم خارج قسمت 
ــت. پس سركه با نيم مقدار بوده است و وزن عسل هفت و  ــه جزو از واحد اس ــي و س دو و چهارده جزو از س
نوزده جزو از سي و سه جزو از يك من است و وزن روغن چهارده جزو از سي و سه جزو از يك من است؛ 
ــت و يك جزو از  ــه من فرض كنيم، پس وزن روغن بيس ــركه را س ــد س و به قاعدة خطائين آن كه وزن ش
ــت جمع كنيم خطا نوزده جزو از چهل  ــل كه هفت من اس ــد و چون آن را با وزن عس چهل جزو از واحد باش
ــت. آن گاه سركه را چهار من فرض كنيم پس وزن روغن بيست  ــت و اين خطاي ناقص اس جزو از واحد اس
ــل كه شش من است جمع نموده، خطاي  ــت و چون او را با وزن عس ــت جزو از چهل جزو از واحد اس و هش
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يك و دوازده جزو از چهل جزو از واحد است و اين نيز خطاء ناقص است و محفوظ اوّل سه و نه جزو از ده 
جزو است و محفوظ ثاني يك و نه جزو از ده جزو و فصل بين المحفوظين دو است و فصل بين الخطائين 
ــه جزو از چهل جزو و چون اوّل را بر ثاني قسمت كنيم خارج قسمت كه دو و چهارده جزو از سي  ــي و س س

و سه جزو از واحد است، مطلوب باشد.
مسئلة 9

ــت طول آن ده ذرع و قيمت آن مجهول است از آن فروخته شد، مقداري كه  ــند كه پارچه اي اس اگر پرس
طولش به حسب عدد ذرع مساوي با خمس قيمت كل پارچه است، به هجده درهم. پس قيمت پارچه چند 

باشد و طول مبيع چه مقدار باشد؟
ــبت ده كه طول پارچه است به قيمت آن مثل نسبت طول مبيع  ــبه آنكه نس جواب: به قاعدة اربعة متناس
است به هجده. مسطح طرفين صد و هشتاد است و آن مساوي مسطح قيمت آن پارچه است در طول مبيع 
يعني خمس آن قيمت و چون مسطح عددي در خمس آن عدد مساوي خمس مربع آن است؛ چنانچه سابقاً 
ــت پس قيمت پارچه سي درهم باشد و مبيع  ــي اس ــد و جذر آن س ــده، پس مربع قيمت نهصد باش معلوم ش

شش ذرع.
مسئلة 10

ــاوي الوزن به بيست دينار، از قرار مثقالي  ــند كه قدري از ياقوت و قدري از مرواريد خريديم متس اگر پرس
از ياقوت به سه دينار و مثقالي از مرواريد به ثلث دينار، وزن هر كدام چند باشد؟

ــه دينار و ثلث  ــبه آن كه چون قيمت مثقالي از ياقوت و مثقالي از مرواريد س جواب: به قاعدة اربعة متناس
ــبت واحد به سه و ثلث مثل نسبت مجهول است به بيست و چون مسطح طرفين  ــت، پس گوييم كه نس اس
ــش است مطلوب است و به قاعدة  ــت بر سه و ثلث قسمت كنيم، خارج قسمت كه ش ــت اس كه همان بيس
خطائين آن كه اوّلاً وزن هر يك را سه فرض كنيم، پس خطاي ناقص باشد به ده. آن گاه چهار فرض كنيم 
ــش و دو ثلث و به قاعدة غير مشهوره تفاضل بين الخطائين كه سه و ثلث  ــت به ش و اين خطا نيز ناقص اس
ــت بر آن قسمت كنيم، خارج قسمت كه سه است بين مطلوب  ــت گيريم و چون ده را كه خطاي اوّل اس اس

و مفروض خطاي اوّل باشد، پس مطلوب شش باشد.
مسئلة 11

ــبي و جامه اي كرد و چون قيمت آن ها را پرسيد بايع گفت كه قيمت  ــند كه زيد ارادة خريدن اس اگر پرس
اسب نصف مال تو است، الا ثلث قيمت جامه ربع مال تو است، الاّ خمس اسب. قيمت هر كدام چند باشد؟
ــد، قيمت جامه را پانزده فرض كنيم. پس  ــت باش جواب: به قاعدة خطائين آنكه بنابر آنكه مال زيد بيس
قيمت اسب پنج باشد؛ بنابراين قيمت جامه چهار شود و اين خطاي ناقص است به پانزده، آن گاه قيمت جامه 
ــد؛ بنابراين قيمت جامه چهار و خمس شود و اين خطا نيز  ــب چهار باش را هجده فرض كنيم، پس قيمت اس
ناقص است به سيزده و چهار خمس، و بنابر قاعدة غير مشهوره چون سه را كه فضل احد المفروضين است 
ــود و چون حاصل را بر مابين الخطائين كه دو و چهار  ــه ش ــي و س بر ديگري در خطاي اوّل ضرب كنيم س
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ــمت يازده و يازده جزو از چهارده جزو از واحد است و اين مقدار ضل  ــمت كنيم، خارج قس ــت قس خمس اس
مفروض اوّل است بر قيمت جامه. پس قيمت جامه سه و سه جزو از چهارده جزو از واحد است و قيمت اسب 
هشت و سيزده جزو از چهارده جزو از واحد است؛ و اگر خواهيم كه اين قيمت ها را به عدد صحيح محض بر 
او كنيم، چهارده را اوّلاً در مال زيد كه بيست است ضرب كنيم، دويست و هشتاد شود؛ ثانياً در قيمت جامه 
ضرب كنيم، چهل و پنج شود؛ ثالثاً در قيمت اسب ضرب كنيم، صد و بيست و پنج شود و چون اين اعداد را 

رد كنيم، به اقل اعداد بر همان نسبت پنجاه و شش و نه و بيست و پنج شود، و هوالمطلوب.
مسئلة 12

اگر پرسند كه سه قطيعه گوسفند داريم كه عدد اوّل آن قطايع ثلث عدد ثاني است و عدد ثاني ثلث عدد 
ثالث است و چون دو ثلث قطيعة اوّل و سه ربع قطيعة ثانيه و پنج سدس قطيعة ثالث خريديم، صد و بيست 

و پنج شد. گوسفند عدد هر قطيعه چند است؟
ــه هجده خواهد بود و عدد ثالثه  ــش فرض كنيم، پس عدد ثاني ــواب: آنكه چون عدد قطيعة اولي را ش ج
پنجاه و چهار، و آنچه خريده شد شصت و دو و نصف است و به قاعدة اربعه متناسبه گوييم كه نسبت شش 
به شصت و دو و نصف مثل نسبت مجهول است به صد و بيست و پنج. چون مسطح طرفين كه هفتصد و 

پنجاه است بر وسط معلوم قسمت كنيم، خارج قسمت دوازده باشد، و هوالمطلوب.
مسئلة 13

ــت و چون پنج روز خدمت كرد مستحق قيمت آن  ــند كه ماهيانة اجيري ده درهم و جامه اي اس اگر پرس
جامه شد. پس قيمت آن جامه چند بوده باشد؟ جواب به قاعدة خطائين آنكه اوّلاً قيمت جامه را پنج فرض 
ــد، يا آنكه قيمت جامه و درهم بنابراين فرض پانزده است. پس  ــي درهم خواهد ش كنيم. پس ماهيانة او س
پانزده خطا شد. آن گاه قيمت جامه را چهار فرض كنيم. پس ماهيانه بيست و چهار درهم خواهد شد، يا آنكه 
ــت  ــد و چون خطاي ثاني نه را كه ده اس ــت. پس ده خطا ش قيمت جامه و درهم بنابراين فرض، چهارده اس
بر تفاضل بين الخطائين كه پنج است قسمت كنيم. خارج قسمت مابين المطلوب و چهار كه مفروض ثاني 

است خواهد. پس مطلوب كه قيمت جامه است دو درهم باشد.
مسئلة 14

اگر پرسند كه سه اجيرند كه ماهيانة يكي پنج درهم است و ماهيانة دوم چهار درهم و ماهيانة سيوم سه 
ــي است و اجرت خدمت هفتاد است. پس  درهم. هر كدام روزي چند خدمت كردند و مجموع ايام خدمت س

مدت خدمت هر كدام چند است و ماهيانة هر كدام چند؟
جواب: آن كه اقل عددي كه اعداد مذكوره عدد آن مي كند شصت است. پس شصت درهم اجرت اوّلين 
است در دوازده ماه و اجرت دويمين است در پانزده ماه و اجرت سيومين است در بيست ماه و مجموع چهل 
ــبه گوييم كه نسبت چهل و هفت به سي مثل نسبت دوازده است  ــت. پس به قاعدة اربعة متناس و هفت اس
ــت به مدت خدمت دويمين و بيست است به مدت عمل سيومين؛ و چون  به مدت خدمت اوّلين و پانزده اس
ــمت هفت و سي و يك  ــمت كنيم، خارج قس ــي را در دوازده ضرب كنيم و حاصل را بر چهل و هفت قس س
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ــي را در پانزده ضرب كنيم و حاصل را بر چهل و هفت  ــت و چون س جزو از چهل و هفت جزو از واحد اس
ــت و هفت جزو از چهل و هفت جزو از واحد است؛ و چون سي را در  ــمت نه و بيس ــمت كنيم، خارج قس قس
ــمت دوازده و سي و شش جزو از  ــمت كنيم، خارج قس ــت ضرب كنيم و حاصل را بر چهل و هفت قس بيس
چهل و هفت جزو از واحد است. آن گاه گوييم كه چون نسبت پنج به سي مثل نسبت اجرت اوّلين است به 

مدت عمل او، و علي هذا القياس.
ــه را در مدت عمل  ــون پنج را در مدت عمل اوّل ضرب كنيم و چهار را در مدت عمل دوم و س ــس چ  پ
ــمت كه يك و سيزده جزو از چهل و هفت جزو از واحد  ــي قسمت كنيم، خارج قس ــيوم و حواصل را بر س س
ــت؛ و به قاعدة خطائين گوييم كه اوّلاً اجرت خدمت هر كدام را چهار فرض كنيم.  ــت اجرت هر كدام اس اس
پس مدت اعمال اجزا بيست و چهار و سي و چهل باشد. پس خطا شصت و چهار باشد. آن گاه اجرت خدمت 
ــه فرض مي كنيم. پس مدت اعمال ايشان هجده و بيست و دو نصف و سي باشد و مجموع آن  ــان را س ايش
اعداد هفتاد و نصف باشد پس خطا چهل باشد؛ و چون خطاي ثاني را بر مابين الخطائين قسمت كنيم خارج 
ــي و چهار جزو از چهل و هفت جزو از واحد باشد و آن مابين مفروض ثاني و عدد مطلوب  ــمت يك و س قس
ــيزده جزو از چهل و هفت جزو از واحد باشد و  ــان است يك و س ــت. پس مطلوب كه اجرت خدمت ايش اس
نسبت اين عدد به پنج مثل نسبت مدت عمل اوّل است به سي و به چهار مثل نسبت مدت عمل ثاني است 
به سي و به سه مثل نسبت مدت عمل ثالث است به سي؛ و به قاعدة اربعة متناسبه چون عدد مذكور را در 
سي ضرب كنند و حاصل را بر پنج قسمت كند، مدت عمل اجير اوّل از آن معلوم شود، و علي هذا القياس.

مسئلة 15
ــه دوازده درهم و چون ربح را  ــه ده درهم و فروختيم ب ــه اي چند خريديم هر يك ب ــند كه جام ــر پرس اگ

ملاحظه كرديم، چهار برابر جذر رأس المال بود، پس رأس المال چند بوده باشد؟
جواب: به قاعدة اربعة متناسبه آنكه نسبت ده به دو مثل نسبت رأس المال است به چهار برابر جذر رأس 
ــت بر دو قسمت كنيم خارج قسمت كه بيست است عدة اعداد  ــطح طرفين را كه چهل اس المال و چون مس

رأس المال باشد. پس رأس المال چهار صد بوده باشد.
مسئلة 16

اگر پرسند كه هشت كس داخل مجلسي شدند. چند احتمال در ترتيب نشستن ايشان متصوّر است؟
ــخص دو احتمال متصوّر است و در نشستن سه شخص شش احتمال؛ به  ــتن دو ش جواب: آنكه در نشس
ــط يا مؤخر و در ترتيب نشستن دو  ــيند يا متوس ــت كه مقدّم بر هر دو كس بنش جهت آنكه ثالث ممكن اس
ــه شش است؛ بنابراين در نشستن چهار كس، بيست و چهار  ــت و حاصل ضرب دو در س كس دو احتمال اس
ــت احتمال و هفت كس پنج هزار و چهل احتمال و در  ــتن پنج كس، صد و بيس ــد و در نشس احتمال باش
ــت احتمال متصوّر باشد؛ و از اين بيان ظاهر شد كه از اين  ــت كس چهل هزار و سيصد و بيس ــتن هش نشس

بيت شيخ سعدي گفته:
قسيمٌ جسيمٌ نسيمٌ وسيمٌ شـفيعٌ مطاعٌ نبـيٌ كريـمٌ  
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به حسب تقديم و تأخير الفاظ، چهل هزار و سيصد و بيست بيت حاصل مي شود.
مسئلة 17

ــنگ داريم به اوزان مختلفه و از يك استار تا چهل استار كه يك من بوده باشد از  ــند كه چهار س اگر پرس
اين سنگ مي توان كشيد و هر يك چند باشد؟

جواب: آنكه اوزان احجار مذكوره بايد كه بر نسبت ثلث باشد. پس يكي يك استار و ديگري سه استار و 
ديگري نه استار و ديگري بيست و هفت استار باشد و اگر زياده از چهل استار خواهند بر اين نسبت حساب 

بايد كرد.
مسئلة 18

ــت مركب از طلا و ياقوت و وزن آن پنج مثقال است و قيمتش پنجاه و چهار  ــواري اس ــند گوش اگر پرس
دينار، از قرار مثقالي از ياقوت به بيست و نه دينار و مثقالي از طلا به چهار دينار. پس وزن هر يك از ياقوت 

و طلا گوشوار مذكور چند باشد؟
جواب: به قاعدة خطائين آنكه اوّلاً وزن ياقوت را دو مثقال فرض كنيم. پس وزن طلا سه مثقال خواهد 
ــه مثقال فرض  ــد بدو، آن گاه  وزن ياقوت را س ــوار پنجاه و دو دينار. پس خطا ناقص باش بود و قيمت گوش
ــد به چهارده و چون  ــت و خطاي زايد باش ــصت و هش كنيم. پس وزن طلا دو مثقال خواهد بود و قيمت ش
خطاي اوّل را بر مجموع خطائين كه شانزده است قسمت كنيم، خارج قسمت كه ثمن است مابين مفروض 

خطاي اوّل، و مطلوب است. پس مطلوب كه وزن ياقوت است دو ثمن باشد و وزن طلا دو و هفت ثمن.
مسئلة 19

سؤالي است مشهور منظوم و هو هذا:
بيت

ــتيم از لعل و مرواريد و زر ــوارگوشواري داش ــال وزن آن مرصّع گوش ــود يك مثق ب
ــان ز روي معرفت ــش كردند صراف لعل مثقالي به سي، لؤلؤ به هجده، زر به چارقيمت
ــتد از من مشتري و بيست دينارم بداد ــتد بي اختياربس مانده ام حيران از اين داد و س
يك به يك آرم حساب وزن آن را در شماريك مهندس در همه روي زمين خواهم كه او

ــالي است؛ به اين معني كه جواب آن را به طرق متعدده درست مي توان كرد  ــئله س جواب: بدان كه اين مس
ــاه يزدي يك طريق را به نظم آورده و اين توهّم از او گرد اجوبة متعدده رفع  ــرو ش و خواجه قطب الدين خس

خواهد شد و جواب مشار اليه اين است:
بيت

ــنو از من ز سر صدق يقين ــتي در ميان اهل دانش يادگارحل اين را بش اي كه هس
قيمت وزنش تمامي با تو گويم، گوش دار!گوشواري را كه وصف آن بيان فرموده اند
ــت وزن لعل ثلث و ثمن مثقال تمام ــش نباشد هيچ كس را اختيارهس در كم و بيش
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ــيارهست وزنش اين چنين و قيمتش گويم به تو ــت نزد هوش چهارده دينار كم ربع اس
ــت مرواريد دانگ و ثمن مثقال تمام ــت و ربعي زر بيارهس ــت آن پنج دينار اس قيم
ــا اعياروزن زر ربعي ز مثقال است ني بيش و نه كم ــك دينار زر ب ــت ي قيمت آن هس
ــازد نثارسكه بر زر مي زند هر كس كه از روي كرم ــتان س ــتي را براي دوس نقد هس

ــه بنابر آنكه وزن زر را ربع مثقال قرار دهيم،  ــتخراج جواب مذكور از قاعدة عدة خطائين آنك ــا كيفيت اس  امّ
وزن لعل را ثلث مثقال فرض كنيم. پس وزن لؤلؤ سدس و نصف سدس مثقال باشد و قيمت گوشوار هجده 
ــد به يك دينار و نيم، آن گاه وزن لعل را نصف مثقال فرض كنيم.  ــود. پس خطاي ناقص باش دينار و نيم ش
ــد به نصف مثقال و  ــود. پس خطاي زايد باش ــت دينار و نيم ش ــد و قيمت بيس پس وزن لؤلؤ ربع مثقال باش
محفوظ اوّل سدس است و محفوظ ثاني سه ربع و چون مجموع محفوظين را كه پنج سدس و نصف سدس 
ــمت كه ثلث و سه ربع سدس باشد و چون  ــت، قسمت كنيم، خارج قس ــت بر مجموع خطائين كه دو اس اس
ــدس يك ثمن است، پس گوييم كه وزن لعل ثلث و ثمن مثقال است. بنابراين وزن لؤلؤ سدس  ــه ربع س س

و ثمن مثقال خواهد بود.
ــرّر داريم و وزن لعل را نصف مثقال  ــر: به قاعدة خطائين بنابر آنكه وزن زر را ثلث مثقال مق ــواب ديگ ج
فرض كنيم. پس وزن لؤلؤ سدس باشد و قيمت مجموع نوزده ثلث شود. پس خطاي ناقص باشد به دو ثلث. 
آن گاه وزن لعل را نصف و نصف سدس فرض كنيم. پس وزن لؤلؤ نصف سدس باشد و قيمت بيست و ثلث 
باشد. پس خطاي زايد باشد به ثلث و محفوظ اوّل سدس است و محفوظ ثاني ثلث و سدس ثلث و مجموع 
ــت و مجموع خطائين واحد است و خارج قسمت اوّل بر ثاني همان اوّل  ــدس ثلث اس محفوظين نصف و س
ــانزده دينار و دو ثلث و وزن زر ثلث و قيمتش  ــدس است و قيمتش ش ــت. پس وزن لعل نصف و ثلث س اس

يك دينار و ثلث. بنابراين وزن لؤلؤ دو ثلث سدس است و قيمتش دو دينار.
ــرار دهيم و وزن لعل را دو خمس فرض كنيم، پس  ــر: بنابر آن كه وزن زر را خمس مثقال ق ــواب ديگ ج
وزن لؤلؤ نيز دو خمس باشد و قيمت زر چهار خمس دينار است و قيمت لعل دوازده دينار و قيمت لؤلؤ هفت 

دينار و خمس و مجموع بيست دينار است. پس بي استعمال قاعدة خطائين جواب حاصل شد.
جواب ديگر: بنابر آنكه وزن زر را سدس مثقال مقرر داريم، وزن لعل را نصف فرض كنيم. پس وزن لؤلؤ 
ثلث باشد و قيمت مجموع بيست و يك دينار و دو ثلث شود. پس خطاي زايد باشد به يك و دو ثلث. آن گاه 
ــود. پس خطاي  ــد و قيمت مجموع نوزده و دو ثلث ش وزن لعل را ثلث فرض كنيم. پس وزن لؤلؤ نصف باش
ناقص باشد به دو ثلث و محفوظ اوّل سدس است و محفوظ ثاني پنج تسع و مجموع محفوظين شش تسع 
ــت. چون آن را بر مجموع خطائين كه دو است قسمت كنيم، خارج قسمت ثلث و ربع تسع  ــع اس و نصف تس
است و اين وزن لعل است و قيمتش ده دينار و پنج سدس است و وزن زر سدس مثقال است و قيمتش دو 

ثلث دينار. پس وزن لؤلؤ چهار تسع و ربع تسع باشد و قيمتش هشت دينار و نيم باشد.
ــبع فرض كنيم. پس وزن  ــبع مثقال قرار دهيم، وزن لعل را چهار س جواب ديگر: بنابر آنكه وزن زر را س
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لؤلؤ دو سبع باشد و قيمت مجموع بيست و دو و شش سبع باشد. پس خطاي زايد باشد به دو و سبع، آن گاه 
وزن لعل را سبع فرض كنيم. پس وزن لؤلؤ پنج سبع باشد و قيمت مجموع هفده و پنج سبع باشد و خطاي 
ناقص باشد به دو و دو سبع و محفوظ اوّل يك و پانزده جزو از چهل و نه جزو از واحد است؛ و محفوظ دوم 
ــت و مجموع  ــي و پنج جزو از چهل و نه جزو از واحد اس ــت جزو از چهل و نه جزو و مجموع يك و س بيس
ــت، چون اوّل را بر ثاني قسمت كنيم خارج قسمت ثلث شود و آن وزن لعل است و  ــبع اس خطائين پنج و س
ــت و قيمتش چهار سبع دينار. پس وزن لؤلؤ ثلث مثقال و  ــبع مثقال اس ــت؛ و وزن زر س قيمتش ده دينار اس

چهار سبع ثلث باشد و قيمتش نه دينار و سه سبع.
جواب ديگر: بنابر آنكه وزن زر را پنج جزو از نوزده جزو واحد قرار دهيم. وزن لعل را ده جزو از نوزده جزو 
فرض كنيم. پس وزن لؤلؤ، چهار جزو از نوزده جزو باشد و قيمت مجموع، بيست دينار و دوازده جزو از نوزده 
ــت جزو از نوزده جزو فرض كنيم. پس وزن لؤلؤ  ــد. آن گاه وزن لعل را بيس ــد. پس خطاي زايد باش جزو باش
شش جزو از نوزده جزو باشد و قيمت مجموع نوزده دينار و هفت جزو از نوزده جزو باشد و محفوظ اوّل صد 
و بيست جزو از سيصد و شصت يك جزو از واحد است و محفوظ ثاني نود و شش جزو از سيصد و شصت و 
ــانزده جزو از سيصد و شصت و يك جزو است و چون اين را بر مجموع  ــت و ش يك جزو و محفوظين دويس
خطائين كه يك و پنج جزو از نوزده جزو است قسمت كنيم، خارج قسمت دويست و شانزده جزو از چهارصد 
ــبت نه و نوزده شود. پس  ــد؛ و چون اين دو عدد را رد كنيم به دو عدد اقل بر همان نس ــش باش و پنجاه و ش
ــت و قيمتش چهارده دينار و چهار جزو از نوزده جزو و وزن زر  گوييم كه وزن لعل نه جزو از نوزده جزو اس
ــت. پس وزن لؤلؤ پنج جزو از  ــت و قيمتش يك دينار و يك جزو از نوزده جزو اس پنج جزو از نوزده جزو اس
نوزده جزو باشد و قيمتش چهار دينار و چهارده جزو از نوزده جزو باشد و بايد كه اين چند جواب اكتفا كنيم 
و استخراج ديگر اجوبه را به ادراك مبتدي حواله كنيم؛ و بدان كه ضابطه در استخراج جواب مسئلة مذكوره 

به ضابطة خطائين آن است كه احد الخطائين زايد باشد و ديگري ناقص؛ واالله أعلم.
مسئلة 20

ــؤال كردند كه چند  ــان س ــدند و چند انار چيدند و چون از ايش ــند كه هفت كس داخل باغي ش اگر پرس
درخت در اين باغ است، چند انار چيده ايد؟ يكي گفت كه عدد درختان مساوي انارهاي چيدة من است با دو 
ــاب مساوي چيدة من است با سه ربع آنچه  ــخص دويمين چيده؛ دويمين گفت كه عدد در حس ثلث آنچه ش
سيومين چيده؛ و سيومين گفت كه عدد درختان مساوي چيدة من است با چهار خمس آنچه چهارمين چيده؛ 
و چهارمين گفت كه عدد درختان مساوي چيدة من است با پنج سدس آنچه پنجمين چيده؛ و پنجمين گفت 
كه عدد درختان مساوي چيدة من است يا شش سبع آنچه ششمين چيده؛ و ششمين گفت كه عدد درختان 
مساوي چيدة من است با هفت ثمن آنچه هفتمين چيده؛ و هفتمين گفت كه عدد درختان مساوي چيدة من 

است با هشت تسع آنچه اولين چيده؛ پس درختان چند باشد و چيدة هر كدام چند؟
ــد نه فرض كنيم؛  ــه قاعدة خطائين آنكه چيدة دويمين را بر فرض آنكه چيدة اوّلين نه انار باش ــواب: ب ج
ــيوم  ــد  و عدد انارها كه هر كدام چيده اند به اين طريق اوّل (9) دويم (9) س بنابراين عدد درختان پانزده باش
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ــم (8 و 3  و 4) هفتم (7 و 1 و 7). امّا چون چيدة هفتمين  (8) چهارم (8 و 4  و3) پنجم (7  و 2 و 1) شش
ــبع شود و خطا زايد باشد به يك سبع، آن گاه  ــع آنچه اوّلين چيده جمع كنيم پانزده و يك س ــت تس را با هش
ــش فرض كنيم، بنابراين عدد درختان سيزده  ــد چيدة دويمين را ش بنابر همان فرض كه چيدة اوّلين نه باش
باشد و عدد انارهاي هر كدام به اين طريق باشد: اوّل (9) دويم (6) سيوم (9 و 1 و 3) چهارم (4 و 7 و 12) 
ــت  ــم (3 و 23 و 60) هفتم (10 و 104 و 105)؛ و چون چيدة هفتمين را تا هش پنجم (10 و 1 و 10) شش
تسع آن چه اوّلين چيده جمع كنيم هجده و صد و چهار جزو از صد و پنج جزو از واحد شود و اين خطا هم 
ــر مذكور و چون فصل احد المفروضين بر ديگري سه است و مسطح آن در خطاي  ــت بر پنج و كس زايد اس
ــتاد و نه جزو از صد و پنج جزو از واحد است و چون اوّل  ــبع است و مابين الخطائين پنج و هش ــه س اوّل س
ــصد و چهارده جزو از واحد است و اين مابين  ــمت چهل و پنج جزو از شش ــمت كنند خارج قس را بر ثاني قس
ــت نه و چهل و پنج جزو از ششصد و چهارده  ــت. پس آنچه چيدة دويمين اس خطاي مفروض و مطلوب اس
ــد، بايد كه عدد مفروض انارهاي اوّلين در  ــد؛ و چون خواهيم كه عدد انارهاي هر يك صحاح باش جزو باش
ــت ضرب كند و هم چنين عدد انارهاي دويمين كه از عمل خطائين  ــصد و چهارده اس مخرج مذكور كه شش
ــتخرج شده در آن مخرج ضرب كنند، آن گاه عدد اشجار را استنباط كنند و عدد انارهاي بواقي به مقاليه  مس
به آنها معلوم كنند به اين تفصيل عدد اشجار(9240) اوّل(5526) دويم(5571) سيوم(4892) چهارم(5435) 

پنجم(4566) ششم(5493) هفتم(4328).
مسئلة 21

ــك به نيم درهم باشد و كبكي به سه درهم و كبوتري به يك درهم  ــند كه از قرار آن كه گنجش اگر پرس
مي خواهيم كه صد مرغ از اين سه نوع بخريم به صد درهم عدد هر كدام چند است؟

جواب: به قاعدة خطائين آن كه حاصل سؤال راجع است به آنكه مي خواهيم كه قيمت گنجشك و كبك 
ــد. پس بنابر آنكه كبك دو عدد باشد، گنجشك را چهار فرض كنيم. پس مجموع  ــاوي عدد ايشان باش مس
ــد به واحد، آن گاه گنجشك را هشت فرض كنيم پس مجموع  ــد و خطاي زايد باش قيمتين هفت درهم باش
قيمتين هشت درهم باشد و خطاي ناقص باشد بدو و چون مجموع مفروضين را كه شانزده است بر مجموع 
خطائين كه سه است قسمت كنيم خارج قسمت پنج و ثلث باشد و چون اين عدد در عدد كبك مفروض را 
ــش شود و چون رد كنيم به دو عدد اقل بر اين نسبت هشت و سه شود؛ بنابراين  ــانزده و ش تجنيس كنيم ش
گوييم كه ممكن است كه عدد گنجشك و كبك همين دو عدد باشد يا ضعف اين دو عدد بر همان نسبت 

و مابقي عدد كبوتر باشد.
مسئلة 22

اگر پرسند كه قصبه اي در غدير آب مذكور است و از آن قصبه آن چه از آب بيرون است، يك ذرع است. 
حركت داديم قصبه را به حيثيتي كه طرفي كه خارج از آب بود به سطح آب رسيد و طرف ديگر از جاي خود 

بيرون نرفت و مسافت مابين قصبة مغيب آن پنج ذرع بود. طول آن قصبه چند باشد؟



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

644

زبده الحساب/ افسانه حصيرى

جواب: اوّلاً بايد دانست كه در علم هندسه در شكل عروس1 ثابت شده است كه مربع وتر زاوية قائمه در 
ــت. بعد از تمهيد اين مقدمه گوييم كه خط آب را طول قصبه فرض كنيم  ــاوي مربعين باقيين اس مثلث مس
ــيم،  ــت و ح ا ر مابين را قصبة بعد از آن كه او را حركت مفروضه داده باش ــرون اس ــه از آب بي و اح را آن چ
بنابراين قاعدة عدة خطائيه ح ب را ده ذرع فرض كنيم، پس مربعين ح ب و ح ء كه صد و بيست و پنج است، 
بايد كه مساوي مربع ب ء باشد، يا آن كه مربع ب ء در اين فرض بيست و يك است، پس خطاي زايد باشد 
ــت، بايد كه مساوي مربع  ــش اس به چهار. آن گاه ح ب را نهُ فرض كنيم، پس مربعين ح ب و ح ء كه صد و ش
ــت، پس خطا زايد شد به شش و چون خطاي اوّل را بر  ــد، يا آن كه مربع ب ء در اين فرض صد اس ب ء باش
ــمت كنيم، خارج قسمت كه دو است مابين مفروض اوّل و مطلوب باشد، پس خط ح ب  مابين الخطائين قس

دوازده نوع بوده باشد.
مسئلة 23

اگر پرسند كه دو ديوار مقابل يكديگر واقع است و بعد ميان آن دو ديوار، بيست و پنج ذرع است و طول 
ــر آن دو ديوار نشسته بودند، هر دو به  ــت و طول ديگري پانزده ذرع؛ اتفاقاً دو مرغ بر س يكي دوازده ذرع اس
يك دفعه برخاسته، بر زمين نشستند، به حيثيتي كه به يك موضع تلاقي كردند و طيران ايشان مساوي بود. 

بنابراين مابين موضع تلاقي و اساس هر يك از آن دو ديوار چه مقدار است؟
ــر را ح ء مابين را اب  ءوه را موضع تلاقي واه  ب ه  ــه ديوار را اطول را ا ب فرض كنيم و اقص ــواب: آنك ج
ــاس هر يك از آن دو ديوار چه  ــت، طيران آن دو مرغ و اس را محل طيران آن دو مرغ، چون مفروض آن اس

مقدار است؟
ــر را ح ء و مابين را ب ء ءه را موضع تلاقي و اه  ب ه را  ــه ديوار اطول را اب فرض كنيم و اقص ــواب: آنك ج
محل طيران آن دو مرغ، و چون مفروض آن است كه طيران  آن دو مرغ متساوي است، پس اه ب متساوي 

ــن ه ب را پنج ذرع فرض كنيم. پس  ــند و به قاعدة خطائي باش
ــد و چون به شكل عروس مربع اب  و ب ه  ده بيست ذرع باش
مساوي مربع اه است و مربع اب دويست و بيست و پنج است 
و مربع ب ه به حسب فرض مذكور بيست و پنج. پس بايد كه 
مربع اه دويست و پنجاه باشد و چون ح ه مساوي اه است، پس 
بايد كه مربع آن نيز دويست و پنجاه باشد يا آنكه مربع آن به 
حسب فرض مذكور پانصد و چهل و چهار است، پس دويست 
ــد. آن گاه ه ب را شش ذرع فرض كنيم،  و نود و چهار خطا باش
ــد و مربع اه دويست و شصت و يك به  پس ءه نوزده ذرع باش
ــب اين فرض مربع ح ه پانصد و پنج است. پس دويست و  حس

1. نسخه: كذا.
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چهل و چهار خطا باشد؛ و چون خطاي اوّل را بر خطائين كه پنجاه است قسمت كنيم، خارج قسمت پنج و 
چهل و چهار جزو از پنجاه جزو از واحد باشد و اين مابين مفروض اوّل و مطلوب است. پس مطلوب كه ب  ه 

است ده ذرع و بيست و دو جزو و از بيست و پنج جزو از واحد باشد.
مسئلة 24

اگر پرسند كه معجوني ساخته ايم مركب از ادوية معلومة معلومه المقدار و مي خواهيم كه مزاج آن را بدانيم 
و مقدار شربت آن را بدانيم. ضابطة آن چگونه است؟

ــترك گيرند و نگاه دارند. آن گاه عدد اجزاي  ــت اوّلاً اوزان ادويه را از مخرج مش جواب: ضابطه اش آن اس
ــه ثانيه افزايند و بر آن ثلثة امثال اجزاي  ــند و بر آن ضعف اجزاي حاره در درج ــارّه در درجة اولي را نويس ح
ــة ثالثه افزايند و بر آن اربعة امثال اجزاي حاره در درجة رابعه افزايند و عدد اجزاي بارده را نيز  ــارّه در درج ح
ــند فقط، حاصل را بر آن چه اوّلاً  ــند فقط يا همه بارد باش به همين طريق گيرند. پس اگر اجزا همه حار باش
ــمت كنند و اگر اجزاي مخرج از حار و بارد باشند، فضل احد الحاصلين بر ديگري گرفته،  ــته اند قس نگاه داش
ــت معجون را استنباط كنند؛  ــمت كنند و بر اين قياس حال رطوبت و يبوس ــته اند قس بر آنچه اوّلاً نگاه داش
ــيوم  ــت: اوّل مثقالي، دويم نيم مثقال، س ــاخته ايم مركب از پنج دوا و اوزان بر اين وجه اس مثلاً معجوني س
ــوج رد كرديم، اوّل 24 طسوج شد و  ــوج، چهارم دو مثقال، پنجم 2 دانق؛ و چون اين اوزان را به طس 5 طس
ــوج شد. اين را نگاه داشتيم. آن گاه فرض كرديم  ــيوم و چهارم و پنجم و مجموع نود و هفت طس دويم و س
كه اجزاي اين معجون همه حارند در درجة اولي و سيوم حار است در درجة ثانيه و چهارم و پنجم در درجة 
ثالثه. بنابراين عدد طسوجات اوّل و دويم را كه سي و شش است گرفته، بر آن مضعف عدد سيوم افزوديم. 
ــد و چون ثلثة امثال عدد چهارم و پنجم بر آن افزوديم دويست و چهارده شد، آن را بر نود  ــش ش چهل و ش
و هفت قسمت كرديم. خارج قسمت دو و بيست جزو از نود و هفت جزو از واحد شد. پس اين مجموع حار 

ــت در اوايل درجة ثالثه؛ و اگر فرض كنيم كه جزء اوّل و  اس
دويم اين معجون رطبند در درجة اولي و سيوم يابس است در 
ــت در درجة ثالثه و پنجم يابس  درجة ثانيه و چهارم يابس اس
است در درجة رابعه، پس مجموع عدد اوّل و دويم كه سي و 
ــش است گرفته نگاه داريم. آن گاه ضعف عدد سيوم كه ده  ش
ــت گرفته بر آن ثلثة امثال عدد چهارم افزاييم و بر حاصل  اس
ــت اربعة امثال عدد پنجم افزاييم،  كه صد و پنجاه و چهار اس
يك صد و پنجاه و شش شود و چون فصل ثاني بر اوّل را كه 
ــت بر نود و هفت قسمت كنيم خارج قسمت  صد و پنجاه اس
ــت.  ــش جزو از نود و هفت جزو از واحد اس يك و پنجاه و ش
ــت در اواخر درجة ثانيه و مقدار  پس معجون مذكور يابس اس
ــوان كرد؛ مثلاً  ــز بر اين قياس معلوم ت ــربت معجون را ني ش
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ــد و وزن دويم به قدر سه شربت و وزن سيوم به قدر نيم شربت و  ــربت باش هرگاه كه وزن اوّل به قدر دو ش
ــربت، همه را جمع كرده، مقدار ادويه كه نود و  ــه ش ــربت و وزن پنجم به قدر س وزن چهارم به قدر چهار ش
هفت است بر آن قسمت كنيم خارج قسمت كه هفت جزو از بيست و پنج جزو از واحد است مطلوب باشد. 

پس قدر شربت اين معجون قريب به هشت طسوج باشد، و قس علي هذا.
مسئلة 25

در حساب عدد تضعيفات خانه هاي شطرنج
ــطرنج به خدمت پادشاه وقت رفته، شطرنج را بر او عرضه كرد، در  ــت كه چون حكيم واضع ش منقول اس
ــؤال كرد كه صلة اين را چه توقع داري؟ حكيم گفت كه چون  ــن افتاد، از او س ــيار مستحس ــاه بس نظر پادش
ــطرنج هشت در هشت است، چنان چه مجموع شصت و چهار خانه باشد، استدعا آن كه  خانه هاي عرصة ش
در خانة اوّل از آن يك حبّة گندم شفقت فرمايند و در خانة دويم دو حبه و در خانه سيوم چهار حبه در خانه 
چهارم هشت حبه و هم چنين ساير خانه ها بر وجهي كه حصة هر خانه ضعف خانة سابق بوده باشد. آن گاه 
آن مقدار گندم كه حاصل شود به انعام بنده مقرّر باشد. چون پادشاه اين سخن را شنيد آن را حقير شمرده، 
حمل بر دنائت همّت حكيم نمود. حكيم به اين معني متفطن شده گفت كه خزانة پادشاه وفا به مسئول من 
ــئله را به تقريبي بيان كرديم و در اين  نمي كند و آن را بياني لايق عرض كرده و ما در باب چهارم اين مس
ــانيم. خلاصه آن كه به دستور مذكور جهت خانة اوّل  ــابقاً مبين شده، به عرض رس مقام اوضح از آن چه س
يك حبة گندم مقرّر دارند و به جهت خانة دويم دو حبه، چنان كه حصة اين دو خانه سه حبه باشد آن را با 
ــت حبه خانة چهارم پانزده شود، آن با  ــود و آن با هش ــيوم جمع نموده، هفت حبه ش چهار حبه حصة خانه س
شانزده حبة خانة پنجم سي و يك شود و آن با سي و دو حبة خانة ششم شصت و سه شود و آن با شصت 
ــود و آن با صد و هشت حبه خانة هشتم دويست و پنجاه و  ــت و هفت ش و چهار حبة خانة هفتم صد و بيس
ــد و حصة خانة اوّل سطر دويم دويست و پنجاه و شش حبة  ــود و خان هاي يك سطر تمام شده باش پنج ش
ــد، الا يك حبه و  ــطر اوّل يك درم گندم باش ــد آن را يك درم فرض كنيم. پس جمع خانه هاي س گندم باش
ــطر دويم 255 درم گندم باشد و با خانه هاي سطر اوّل 256  ــد جميع خانه هاي س به مثل بياني كه مذكور ش
ــتوري كه مذكور شد،  ــطر ثالث به دس ــود، الا يك حبّه. اين مقدار درم را يك من فرض كرده اوّل س درم ش
ــه سطر 256 من گندم شود، الا  ــد كه يك من فرض كرده ايم. پس جميع خانه هاي س همين مقدار درم باش
ــطر 256 جزو از  ــتور جميع خانه هاي چهارم س يك حبه. اين مقدار را يك خروار تصور نموده، به همان دس
گندم چهارم شود، الا يك حبه. اين مقدار را يك حجره بايد كه منبر سازند به همين طريق جميع خانه هاي 
ــود. اين مقدار را كاروانسرايي بايد؛ و بنابر آن چه مذكور شد جميع خانه هاي شش  ــطر 256 حجره ش پنج س
ــرا شود. اين مقدار را شهري بايد و به همين وجه جميع خانه هاي هفت سطر 256 شود.  ــطر 256 كاروانس س
ــطر 256 مملكت شود. پس خلاصة  ــت س اين مقدار را مملكتي بايد و به همين منوال جميع خانه هاي هش
ــد كه در هر مملكتي 256 شهر باشد و در هر شهري  ــطرنج بنا تقرير 256 مملكت باش تضعيف خانه هاي ش
ــد و در هر حجره 256 خروار گندم باشد و هر  ــد و در هر كاروانسرايي 256 حجره باش ــرا باش 256 كاروانس
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خرواري 256 من گندم باشد و هر مني 256 درم گندم باشد و هر درمي 256 حبه گندم باشد، مگر يك درم 
از آن جمله كه آن 256 حبة گندم باشد.

ــتخراج مجهولات عددي كه به جهت بصيرت مبتدي به تاريخي كه از طالع  ــئله در اس اين بود چند مس
ــرف اصلاح عرفان و ارباب ايقان برسد؛  ــتة كلك تحرير شد. اميد كه به ش ــتفاد مي گردد، نگاش فرخنده مس

والختم بحمد االله والصلاة علي عباده الذّين اصطفي.1

1. انجامة كاتب: نقلت هذه الرساله من الرساله التي وشحت بخط مؤلفه مد ظله العالي تمت هذه الرساله علي يد فقير 
ــك رحمه االله الملك الغني ابن حاجي عبد االله محمّد تقي يزدي تجاوز عن غفراالله لكاتبه و لوالديه و لمن له  ــاد ل العب

حق عليه و لجميع المؤمنين و المؤمنات امين يا ربّ العالمين.


